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Abstract
With its rich content of divine oaths, admonitory narratives, and eschatological de-
scriptions, the blessed Sūrat al-Fajr has consistently been a focal point of exegeti-
cal inquiry. Comprehending the profound semantic layers of this sūrah, particularly 
within the framework of deep Qur’anic understanding articulated in Shi’i narrative 
sources, necessitates careful analysis. Employing an analytical-hermeneutical ap-
proach, this study analyzes the exegetical (tafsīr) and hermeneutical (taʾwīl) dimen-
sions of Sūrat al-Fajr. It does so by examining thirty narrations extracted from Tafsīr 
Nūr al-Thaqalayn, which is considered one of the most comprehensive hadith-based 
commentaries in the Imami tradition. The findings indicate that the transmitted narra-
tions and the Imami exegetical tradition encompass a broad spectrum, ranging from 
linguistic and historical elucidations to profound theological, doctrinal (walāyī), and 
applicative (miṣdāqī) esoteric interpretations. This study underscores the distinct roles 
of tafsīr in elucidating exoteric meanings and taʾwīl in unveiling esoteric dimensions 
and resolving theological perplexities (such as hermeneutical readings concerning 
divine transcendence [tanzīh] and prophetic infallibility [ʿiṣmah]). Furthermore, the 
application of the principle of jarī wa taṭbīq (perennial applicability and contextu-
alization) is highlighted as a central function of these narrations. This is evident in 
applicative dimensions, such as linking the sūrah to Imam Ḥusayn (ʿa) and identifying 
the referents of the “soul at peace” (nafs al-muṭmaʾinnah), as well as in ethical and 
historico-political spheres, such as identifying contemporary currents of oppression. 
The results demonstrate that these narrations offer a coherent and dynamic framework 
for a profound understanding of Qur’anic teachings across the domains of epistemol-
ogy, theology (tawḥīd), eschatology, and humanity’s place in the cosmos. Ultimately, 
they reveal the unparalleled depth of this exegetical heritage within the Imami school 
of narrative commentary (tafsīr riwāʾī).
Keywords: Sūrat al-Fajr, Taʾwīl (Hermeneutics), Narrative Exegesis (Tafsīr Ri-
wāʾī), Jarī wa Taṭbīq, Tafsīr Nūr al-Thaqalayn.
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پژوهشی

تحلیل ابعاد تفسیری و تأویلی سوره فجر در روایات«تفسیر نور الثقلین«

سجاد محمدفام 1 
mohammadfam@azaruniv.ac.ir .1. استادیار علوم قرآن و حدیث، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده
ســوره مبارکه فجر، با محتوای غنی از ســوگندهای الهی، قصص انذاری و توصیفات معاد، همواره 
در کانــون توجــه مفســران قــرار گرفتــه اســت. درک عمــق لایه‌هــای معنایــی این ســوره، به‌ویــژه در 
کاوی اســت. این  چارچــوب فهــم عمیــق قرآنــی که در منابــع روایی شــیعه تجلــی یافته، نیازمنــد وا
پژوهش، با رویکردی تحلیلی-هرمنوتیکی، به تحلیل ابعاد تفسیری و تأویلی سوره فجر می‌پردازد؛ 
ج از تفســیر نــور الثقلین را، کــه از جامع‌ترین کتــب حدیثی- بــرای ایــن منظور، ســی روایت مســتخر

تفســیری امامیه به شــمار می‌رود، مورد مطالعه قرار داده اســت. یافته‌ها نشــان می‌دهد که روایات 
منقــول و ســنت تفســیری امامیــه، شــامل طیــف وســیعی از تبیین‌های لغــوی و تاریخی تــا تأویلات 
عمیــق کلامــی، ولایی و مصداقی اســت. این مطالعه بر تمایز نقش تفســیر در تبیین ظواهر و تأویل 
کید  در کشــف بطــون و رفــع معضلات کلامی )نظیر تأویــات در باب تنزیه الهی و عصمــت انبیاء( تأ
مــی‌ورزد. همچنیــن، کاربــرد اصل »جــری و تطبیــق« در ابعاد مصداقــی )مانند پیوند ســوره به امام 
حســین؟ع؟ و تبیین مصادیق »نفس مطمئنه«(، اخلاقی و تاریخی-سیاســی )در شناخت جریانات 
کی از آن  ســتم( به‌عنوان کارکردی محوری در این مجموعه روایات برجســته شــده است. نتایج حا
است که این روایات، چارچوبی منسجم و پویا برای فهمی عمیق از آموزه‌های قرآنی در حوزه‌های 
معرفت‌شناسی، توحید، معاد و جایگاه انسان در هستی ارائه می‌دهند و عمق بی‌بدیل این میراث 

تفسیری در مکتب تفسیر روائی امامیه را متجلی می‌سازند.
کلیدواژه‏ها: سوره فجر، تأویل، تفسیر روائی، جری و تطبیق، تفسیر نور الثقلین.
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ح مساله 1. طر
ســوره مبارکــه فجــر، بــا ایجــاز در ســاختار و غنــا در محتــوا، در آیــات آغازیــن بــه 
ســوگندهای عظیــم پرداختــه، ســپس بــا اشــاره بــه فرجام جوامع ســتمگر پیشــین 
-کــه در پــی طغیــان و تکثیــر فســاد با عذابی ســخت مواجه شــدند- به نقــد رفتار 
انســان‌های ناســپاس در قبــال نعــم الهــی می‌پــردازد و در نهایــت، مســیر نهایــی 
بازگشــت »نفــس مطمئنــه« در رســتاخیز را ترســیم می‌کنــد )بســتانی، 1380ش: 5/ 
334(. درک ابعاد معنایی عمیق این ســوره، فراتر از ســطوح ظاهری و دلالت‌های 
اولیــه الفــاظ، ضرورتی انکارناپذیر در مطالعات قرآنی معاصر دارد. این امر مســتلزم 
بهره‌گیــری از منابعــی اســت که قابلیت گشــودن افق‌هــای معنایی نهفتــه در آیات 
را دارا باشــند، به‌ویژه تفاســیر روایی امامیه. در ســنت تفســیری امامیه، به‌ویژه در 
متــون روایــی، مفهــوم »تأویــل« بــه عنــوان شــیوه‌ای برای دســتیابی بــه لایه‌های 
باطنــی قــرآن، جایگاهی خاص دارد. بر اســاس مبانی کلامی امامیه، »راســخون در 
علم« که ائمة اهل البیت؟ع؟ مصداق برجسته‌ی آن هستند )ر.ک: کلینی، 1429: 
1/ 213(، از قابلیــت تبییــن »تأویــل الکتاب« برخوردارند)مــؤدّب، 1390ش: 226(. 
بنابراین، بررســی نحوه مواجهه این منابع تفســیری با آیات قرآن می‌تواند به فهم 

لایه‌های پنهان کلام الهی کمک کند.
ج در ذیل ســوره فجر از تفســیر جامــع و روایی نور  پژوهــش حاضــر بــر روایات مندر
الثقلین تمرکز دارد. تفسیر نورالثقلین، اثر شیخ عبد علی بن جمعه عروسی حویزی 
)قــرن ۱۱ ق(، )آقا بــزرگ تهرانی، 1403ق: 4/ 328؛ حرعاملی، 1385ق: 154/2( یکی 
از جامع‌تریــن تفاســیر روایــی امامیــه اســت کــه ۱۳۴۱۶ روایــت را ذیــل آیــات قــرآن 
گــردآوری کــرده اســت )معرفــت، 1383: 2/ 787(. هدف مؤلــف، چنان‌که در مقدمه 
ذکر می‌کند، جمع‌آوری روایات اهل بیت؟ع؟ در کنار آیات بوده تا تفســیری مبتنی 
بر کلام معصوم ارائه دهد )حویزی، 1415: ۱/ ۲-۳(. حویزی برای تألیف این اثر از 
بیــش از چهــل منبع بهره برده و شــیوۀ او ذکر نام منبع در ابتدای هر روایت اســت. 
تحلیــل آماری منابع نشــان می‌دهد که او بیشــترین اعتماد را به آثار شــیخ صدوق 
و کلینــی داشــته و پس از آن، تفســیر قمــی و مجمع البیان در رتبه‌هــای بعدی قرار 
دارند )ر.ک: مهدوی راد و همکاران، 1388ش: 26(. از ویژگی‌های روش تفسیری 
کتفا به نقل روایات اســت؛ هرچند  ح و تحلیل شــخصی و ا او، پرهیــز از هرگونــه شــر
این رویکرد ســبب شــده تا بســیاری از آیات بدون ذکر روایتی تفســیری رها شوند و 
تفسیر تمامی آیات را پوشش ندهد. این اثر، نمونه برجسته‌ای از یک تفسیر روایی 
محض است که در آن، فهم قرآن صرفاً از طریق روایات معصومین دنبال می‌شود.
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 بررســی اولیه این مجموعه نشــان می‌دهد که درصد قابل توجهی از این روایات، 
فراتــر از تبییــن صــرف معنــای ظاهــری و لغــوی آیــات -کــه در حیطــه تفســیر قــرار 
می‌گیــرد-)ر.ک: پیوســت شــماره یــک(، بــه ارائــه تأویــات عمیــق و لایه‌منــدی 
می‌پردازنــد. این تأویلات گاه به حل چالش‌هــای کلامی-عقیدتی همچون تبیین 
دقیــق توحیــد، گاه بــه معرفی مصادیق خــاص بــرای مفاهیم انتزاعــی قرآنی نظیر 
مفاهیم ولایی، و گاه به کشــف پیوندهای میان نص و واقع در بســتر اصل »جری 
و تطبیــق« مبــادرت می‌ورزند. این رویکرد دوگانه -تفســیری و تأویلی- در روایات، 
افق‌های جدیدی را به سوی معارف کلامی، اخلاقی، معادشناختی، و کاربری قرآن 

در ساحت‌های عملی و تاریخی می‌گشاید.
هــدف اصلی در این پژوهش، نه‌فقط اســتخراج این روایات، بلکه تمییز روش‌مند 
میــان کارکردهــای تفســیری و تأویلــی هــر یک از آنها و ســپس تحلیــل مبانی مانند 
شــواهد لغــوی، قرآنی یا اصولی چون جری و تطبیــق، ضوابط نظیر عدم تعارض با 
محکمــات و فوایــد معرفتــی و وجودی هر یک از این دو رویکرد اســت. این رویکرد 
تحلیلی-هرمنوتیکی، برای دســت‌یابی به فهمی دقیق از ســوره فجر در چارچوب 
ســنت تفســیری امامیه ضروری می‏باشــد و ضمن آنکه تلاش دارد تا ســهم روایات 

منقول در گشایش ابعاد مختلف معنایی قرآن را آشکار سازد.
بر این اســاس، پرســش‌های پژوهش که این تحقیق درصدد پاســخگویی به آنها 

است، عبارتند از:
کلامــی، تاریخــی، اخلاقــی  لغــوی،  ابعــاد  1. مؤلفه‌هــای اصلــی روش‌شــناختی در 
و وجــودی در روایــات تفســیری و تأویلــی ذیــل ســوره فجــر، آنگونــه کــه در تفســیر 

نورالثقلین گردآوری شده‏اند، کدامند؟
ج در تفســیر نورالثقلیــن ذیــل ســوره فجــر، چگونه اصــل »جری و  2. روایــات منــدر

گون به کار می‏گیرند؟ تطبیق« را برای فهم آیات در بسترهای معنایی گونا
3. تأویــات روایــی ذیل ســوره فجر در تفســیر نــور الثقلین چه کارکــردی در تبیین 

آیات متشابه و رفع چالش‌های کلامی-اعتقادی دارند؟
4. تحلیــل رویکردهــای تفســیری و تأویلــی موجــود در تفســیر نــور الثقلیــن، چــه 
دستاوردهای معرفتی و الهیاتی برای فهم عمیق‌تر پیام سوره فجر ارائه می‌دهد؟
ایــن پژوهــش از نــوع مطالعــات کیفی-تحلیلــی و توصیفــی اســت که بــا رویکردی 
ج ذیل سوره فجر  کاوی روایات تفسیری و تأویلی مندر هرمنوتیکی-تاریخی، به وا
در تفســیر نورالثقلیــن می‌پــردازد. این منبــع به دلیل جامعیت در گــردآوری روایات 
منقول در ســنت امامیه، بســتر مناسبی برای بررسی رویکردهای تفسیری و تأویلی 
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در این مکتب فراهم می‌آورد. اعتبار روایات مورد اســتناد در حوزه تفســیر و تأویل، 
عموماً بر »اصل تســامح در ادله سُــنن و فضائل« اســتوار اســت؛ هرچند ملاحظات 
ســندی بــرای روایــات دالّ بــر مبانــی کلامی حســاس، بــه اختصار لحــاظ می‌گردد. 
فرایند تحلیل داده‌ها شــامل بررســی هر یک از ســی روایت ذیل ســوره فجر، در سه 
گام اصلــی اســت: گام اول، تمییــز ماهیــت هــر روایــت به عنــوان »تفســیر« )تبیین 
معنای ظاهری، لغوی، تاریخی، یا مصداقی( یا »تأویل« )گذر به بطون و لایه‌های 
پنهــان، بــا رعایــت عــدم تعــارض بــا محکمــات و اتکا بــه منبــع روایــی(. گام دوم، 
استخراج مبانی این رویکردها )مانند اصل جری و تطبیق یا تفسیر قرآن به قرآن(، 
نحوه بســط مفهوم جری و تطبیق، و مهمترین نکات معرفتی-قرآنی حاصل از هر 
روایــت اســت. در گام ســوم، پیامدهــای معرفتــی و وجودی هر روایت در نســبت با 
پرسش‌های پژوهش تبیین می‌شود. به منظور حفظ انسجام و رعایت محدودیت 
حجــم، تحلیل‌هــا بر برجســته‌ترین ابعاد و پاســخ‌های روایات به ســؤالات پژوهش 
متمرکــز شــده و از تفصیل تمامی وجوه، پرهیز گردیده اســت. ایــن رویکرد تحلیلی، 
ضمــن ارائــه تصویــری فنی از ماهیــت و کارکــرد رویکردهــای تفســیری و تأویلی در 

سنت امامیه، به تدوین یافته‌های کلیدی پژوهش کمک می‌کند.

2. پیشینه پژوهش
در زمینــه‌ی مطالعــات قرآنــی پیرامون ســوره فجــر، پژوهش‌هــای متنوعی صورت 
گــون بــه این ســوره پرداخته‌انــد. با ایــن حال،  گرفتــه اســت کــه از جنبه‌هــای گونا
تحلیل روش‌شناسانه ابعاد تفسیری و تأویلی در روایات تفسیر نور الثقلین با تمرکز 
بــر مؤلفه‌هــای هرمنوتیکــی و کلامــی، به‌گونــه‌ای کــه در پژوهــش حاضــر پیگیری 
می‌شــود، دارای خلأهایــی اســت. در ادامــه بــه مروری بــر برخی از ایــن پژوهش‌ها 

می‌پردازیم:
مجد فقیهی و همکاران )1401ش( در مقاله‌ی »تحلیل زیبا شناختی هندسی سوره 
فجر و نقش آن در تفســیر«، بیشــتر در پی اســتخراج انســجام ساختاری و هدفمند 
ســوره از منظــر هندســی بوده‌انــد و ورودی بــه تحلیــل روایــات تفســیری و تأویلــی 

نداشته‌اند.
رسول محمد جعفری و همکاران )1393ش( در پژوهش خود تحت عنوان »نقد و 
بررســی ســندی و متنی روایات اسباب نزول سوره های نبا تا فجر«، رویکرد سندی 
و متنی نســبت به اســباب نزول را اتخاذ کرده‌اند. در رابطه با سوره فجر، به روایتی 
از اهــل ســنت پرداختــه و به روایات موجــود در نورالثقلین که مســتند این پژوهش 

هستند، نپرداخته‌اند.
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طاهــره دلبــری )1397ش( در پایان‌نامــه خــود با عنــوان »ارزیابــی تطبیقی روایات 
معصومین علیهم الســام با آرای لغویان در مفردات ســوره های فصلت، مرســات، 
مطففین، بروج، طارق و فجر«، صرفاً به مباحث لغوی مفردات قرآنی پرداخته و به 

ابعاد تأویلی یا کلامی در روایات عنایتی نداشته است.
ســیده زهرا یاوری )193ش( نیز در پایان‌نامه‌ای با عنوان »بررســی ســندی روایات 
تفسیر مجمع البیان جزء سی )سوره های نباء تا فجر(«، همان‌گونه که از عنوانش 
پیداست، هدف خود را صرفاً بررسی سندی روایات موجود در تفسیر مجمع البیان 

قرار داده و به تحلیل هرمنوتیکی محتوایی یا کلامی روایات ورود نکرده است.
معناشناســی  »بازخوانــی  مقالــه‌ی  در  )1398ش(  کدخدایــی  الســادات  مرضیــه 
ســوگندها در ســوره فجــر بــا محتــوای آن« بــه جنبه‌هــای معناشــناختی ســوگندها 
پرداخته اســت که هرچند مرتبط اســت، امــا به تحلیل روش‌شــناختی ابعاد تأویلی 
و تمایز آن از تفســیر در روایات اهل بیت؟ع؟ به شــکلی که در این پژوهش هدف 

قرار گرفته، نپرداخته است.
حســین غفــوری )1390ش( در پایان‌نامــه‌ی خــود تحــت عنــوان »تفســیر تطبیقی 
روایــی ســوره هــای فجــر و بلــد از اهــم تفاســیر مأثــور فریقین«، بــه ارزیابی ســندی 
روایــات نــور الثقلین پرداخته و گونه‌شناســی دلالت‌های آن‌ها را انجام داده اســت 
)ر.ک: غفوری، 1390ش: سراســر اثر(. اما تحلیل ابعاد هرمنوتیکی تأویل و تفســیر 
این روایات، مبانی روش‌شناختی خاص تأویلات صورت‌گرفته، و پیامدهای عمیق 

کلامی و اخلاقی آنها به شکل جامع در پژوهش او مورد بررسی قرار نگرفته است.
لاله افتخاری در کتاب خود با عنوان »پژوهشی در روایات تفسیری امام باقر و امام 
صادق علیهما السلام« به تحلیل روایاتی از نور الثقلین که مستقیماً از امام باقر؟ع؟ 
و امام صادق؟ع؟ نقل شــده‌اند، پرداخته اســت)ر.ک: افتخاری، 1387ش: سراســر 
اثــر(. امــا با توجه بــه اینکه بخش قابل توجهی از روایات تفســیر نــور الثقلین ذیل 
کرم؟ص؟ نقل گردیده‌اند، این پژوهش‌ها  ســوره فجر از ســایر ائمه؟ع؟ یا از پیامبر ا
به‌صــورت جامــع و کلــی به تمام روایات این ســوره از منظر تأویــات منقول در این 

منبع روایی امامیه نمی‌پردازد.
وجــه تمایــز و نــوآوری پژوهش حاضر در آن اســت کــه ضمن گردآوری تمامی ســی 
ج ذیل ســوره فجــر از تفســیر نــور الثقلین، بــا ارائه یک روش‌شناســی  روایــت منــدر
تحلیلی، تمایز روشــن و روش‌مند بین »تفســیر« و »تأویل« را در این روایات ایجاد 
کرده و سپس به تحلیل مبانی، ضوابط، و کارکردهای هرمنوتیکی و کلامی هر یک از 
این رویکردها )در ابعادی چون تنزیه الهی، عصمت انبیا، ولایت و جایگاه انسان( 
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می‌پــردازد. ایــن جامعیــت در بررســی منبع واحــد و عمق در تحلیل روش‌شــناختی 
رویکرد دوگانه تفســیر و تأویل در ســنت روایی امامیه، این پژوهش را از مطالعات 

پیشین متمایز می‌سازد و به غنای مباحث تخصصی تفسیری کمک می‌کند.

3. مبانی نظری تأویل در مکتب اهل بیت؟ع؟
فهــم عمیــق کلام الهــی در مکتب اهل بیت؟ع؟ بر مبنای دیدگاهی اســتوار اســت 
کــه قــرآن را واجــد لایه‌هــای معنایی متعــدد می‌دانــد)ر.ک: مــؤدب، 1390: 164 به 
بعــد(، بــه گونه‌ای که افزون بر ظاهری در دســترس برای عمــوم، باطنی نیز در آن 
مســتور اســت. این تفکیک میان »ظاهر« و »باطن«، نه تنها به صراحت در روایات 
اهــل بیــت؟ع؟ تصریــح شــده)ر.ک: مــؤدب، 1390ش: 166 ببعــد(، بلکــه از نفس 
تحــدّی قــرآن و ابعاد بی‌انتهای آن بــر می‌خیزد. این باطن‌منــدی، لزوم رویکردی 
ح  فراتر از صرف تفســیر ظاهری، یعنی تأویل، را در گره‌گشــایی از حقایق آیات مطر
می‌ســازد. تأویــل در اینجــا، بازگردانــدن یــک آیــه از معنــای ظاهری آن بــه معنای 
باطنــی و نهفتــه‌اش اســت، معنایی که با آن در تعارض نیســت و حتــی آن را تأیید 

می‌کند)معرفت، 1427: 33؛ خالدی، 1416: 36(.
در منظومــه معرفتــی شــیعه، تنها کســانی که دارای مقــام عصمت و »راســخون در 
علم« هســتند، از مرجعیت و اذن الهی برای کشــف این بطون برخوردارند)بابایی، 
هُ وَ   اللَّ

َ
هُ إِلاّ

َ
يل وِ

ْ
مُ تَأ

َ
1381ش: 2/ 16(. اهــل بیــت؟ع؟ بنا بر آیات قرآنی چون>وَ ما يَعْل

مِ< )آل عمران/ 7( و روایات متعدد نبوی )نظیر »أنا مدينة العلم 
ْ
عِل

ْ
اسِخُونَ فيِ ال الرَّ

کمل راسخون در علم شناخته می‌شوند.  و علي بابها«(، به عنوان مصادیق اتم و ا
کتســابی و فهم‌هــای بشــری صرف، راهگشــای  علــم لدنــی ایشــان، ورای دانــش ا

دست‌یابی به تأویل صحیح قرآن است.
یکــی از اصــول حیاتــی و پویا در روش‌شناســی فهــم اهل بیــت؟ع؟، مفهوم »جری 
و تطبیــق« اســت. این اصــل بیان می‌دارد که قــرآن، محدود به شــأن نزول خاص 
و مصادیــق اولیــه خویش نیســت، بلکه آیــات آن در تمام اعصــار و مکان‌ها جاری 
و بــر مصادیــق نوظهــور، اعــم از اشــخاص، گروه‌هــا و وقایــع، قابــل انطباق اســت. 
»جــری« اشــاره به پویایی دائمی و فراتاریخی معانی قــرآن دارد، و »تطبیق« فرایند 
عملی انطباق آن معانی بر واقعیات خارجی است)طباطبایی، 1387ش: 83(. این 
گون زمانی همچون انطباق »لیال عشر« بر دهه محرم،  جریان‌پذیری در ابعاد گونا
مصداقــی نظیــر تطبیق »نفــس مطمئنه« بر امــام حســین؟ع؟ و ماهوی-وجودی 
-تأویل صفات الهی به امر او برای تنزیه ذات- نمود می‌یابد. تأویلات روایی اهل 
بیت؟ع؟، دارای تمایزات بنیادینی با سایر انواع تأویلات نظیر تأویل‌های عرفانی 
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یا فلســفی اســت. تأویل عرفانی که بر پایه کشــف و شــهود صوفی شــکل می‌گیرد و 
گرچه می‌توانند غنی‌کننده  تأویل فلسفی که بر مبنای براهین عقلی استوار است، ا
باشــند)ر.ک: محمدنــام، 1396: 187بــه بعــد(، امــا از حجیت شــرعی بــرای عموم 
بی‌بهره‌انــد. در مقابــل، تأویــل اهــل بیت؟ع؟، به دلیــل صدور از مصــدر عصمت، 
واجد حجیت الهی و اعتبار تشــریعی اســت و به مثابه نوری از علم لدنی به بطون 

قرآن می‌تابد.
ج در فهــم قــرآن یــا نادیده‌گرفتــن ظاهــر آن  ج‌ومــر پذیــرش تأویــل، بــه معنــای هر
نیســت، بلکــه ایــن رویکرد نیــز تابع ضوابــط و موانع مشــروع اســت. مهم‌ترین این 
ضوابــط شــامل عدم تعارض با محکمــات قرآن )یعنی آیاتی کــه معنای آنها صریح 
و بــدون ابهــام اســت(، ســازگاری با عقــل صریح و ســلیم )برای حفظ تنزیــه الهی و 
عدالــت مطلــق او( و عــدم تضاد با ســنت قطعی نبوی اســت)فتحی، 1400: 173 به 
بعــد(. ایــن ضوابط تضمین می‌کننــد که تأویل، به تأویلات ســلیقه‌ای یــا نامعقول 

نینجامد، بلکه در چارچوبی مستحکم، فهم قرآن را تعمیق بخشد.

4. تحلیل روایات تفسیری و تأویلی سوره فجر از منظر اهل بیت؟ع؟
مجموعــه‌ی ســی روایــت استخراج‌شــده از تفســیر نورالثقلیــن در ذیل ســوره فجر، 
بــه مثابــه‌ی منبعی غنــی، تصویری جامع از شــیوه‌های مواجهــه‌ی اهل بیت؟ع؟ 
بــا متــن قرآنــی را ارائــه می‌کند. این روایــات، از تبیین‌هــای صریح لغــوی و تاریخی 
گرفتــه تــا تأویلات عمیق کلامی، وجودی، و مصداقی، دامنه‌ی وســیعی را پوشــش 
می‌دهند که به تفکیک و در قالب‌های معنایی مرتبط، مورد تحلیل قرار می‌گیرند.

4-1. تأویلات مربوط به هویت و جایگاه سوره )روایت 1 و 2(
شــاید برجســته‌ترین و محوری‌تریــن روایت در فهم ســوره فجر، کــه هویتی تأویلی 
بــه کلیــت ایــن نــص قرآنــی می‌بخشــد، در روایــت اول از امام صــادق؟ع؟ متجلی 
حُسَــيْنِ بْنِ عَلِيٍّ 

ْ
هَا سُــورَةُ ال

َ
مْ، فَإِنّ

ُ
مْ وَ نَوَافِلِك

ُ
فَجْرِ فـِـي فَرَائِضِك

ْ
ؤُوا سُــورَةَ ال اســت: )اقْرَ

امُ...( )ابن بابویه، 1406: 123؛ حویزی، 1415: 571/5(  این انتســاب، 
َ
ــل يْهِمَا السَّ

َ
عَل

نــه تبیینــی لغــوی یا تفســیری صرف، بلکــه تأویلی ماهوی اســت که جــان و جوهر 
ســوره را با شــخصیت و حماسه امام حســین؟ع؟ گره می‌زند. مبنای روش‌شناختی 
تُهَا  يَّ

َ
کمل« استوار است. همان‌گونه که آیه >يَا أ این تأویل بر »بیان مصداق اتم و ا

ةُ< با الف و لام جنس)ابوحیان، 1420: 10/ 477(، شامل هر نفسی  مُطْمَئِنَّ
ْ
فْسُ ال النَّ

است که بر اثر ایمان و ذکر به اطمینان رسیده باشد و قابلیت انطباق بر مصادیق 
گــون را دارد)افتخــاری، 1387ش: 467(، امــام حســین؟ع؟ در واقعه عاشــورا،  گونا
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تجلی کامل و بی‌بدیل چنین نفســی بودند که در برابر دنیاپرســتی و استبداد، فجر 
حقیقت را با نهایت رضایت به قضاء الهی رقم زدند. ســوگند به »فجر« به مثابه‌ی 
طلوع حق و نقد طغیانگران )چون عاد و فرعون( در سوره، تماماً در راستای تجلیل 
از ایــن مصــداق اعظــم قــرار می‌گیــرد. کارکــرد هرمنوتیکــی این انتســاب، عــاوه بر 
هویت‌بخشی ولایی به سوره، فراهم آوردن الگویی جامع از ظلم‌ستیزی، وارستگی 
و ثبات قدم برای امت اســت تا ســوره فجر را به دســتورالعملی زنده برای هدایت و 
کید روایت بر قرائت ســوره در »فرائض و نوافل« نیز  عمل تبدیل ســازد. در واقع، تأ
بــه همیــن پیام زنــده و جاری اشــاره دارد؛ این تکرار و اســتمرار یادآور آن اســت که 
چــون جریان ظلم در تاریخ همیشــگی اســت، جبهۀ ایمان نیز بایــد همواره با الهام 
از روح حسینی، آمادۀ مبارزه باشد و بدین ترتیب، سوره فجر به دستورالعملی زنده 

برای هدایت و عمل تبدیل می‌شود.
در امتــداد فضائل تلاوت ســوره فجــر، روایت دوم به نقل از ابیّ بــن کعب از پیامبر 
کــرم؟ص؟، بــه پــاداش مغفرت بــرای قاری آن در »لیالی عشــر« و کســب نــور در روز  ا
يَامِ كَانَتْ 

َ
أ

ْ
هَا سَائِرَ ال

َ
هُ، وَ مَنْ قَرَأ

َ
يَاليِ عَشْرٍ غُفِرَ ل

َ
هَا فيِ ل

َ
قیامت می‌پردازد: »...وَمَنْ قَرَأ

قِيَامَةِ.« )طبرســی، 1408: ۱۰/ ۷۳۰؛ حویــزی، ۱۴۱۵: ۵۷۱/۵(. پذیرش 
ْ
 يَــوْمَ ال

ً
ــهُ نُــورا

َ
ل

و اســتناد مفســرانی چــون طبرســی و حویزی به ایــن روایت، علی‌رغم ضعف ســند 
)ارســال(، می‌تواند مبتنی بر چند اصل باشــد: اولاً، قاعده »تســامح در ادله ســنن« 
که در خصوص روایات فضائل اعمال کاربرد دارد و سخت‌گیری سندی را ضروری 
نمی‌دانــد؛ ثانياً، شــهرت نســبی اینگونــه روایات در ســنت تفســیری)برای مثال در 
تفاسیر کشاف، انوار التنزیل، تفسیر طبرانی، ابوالسعود، اطیب البیان، همیان الزاد 
و ...(؛ و ثالثــا، ســازگاری محتــوای آن بــا اصــول کلی قرآنی مبنی بر پــاداش تلاوت. 
عــاوه بر این دلایل، محتوای روایت به دلیل ســازگاری با اصل »جری و انطباق«، 
گر منشأ آن منابع اهل سنت  پتانسیل تأویلی بالایی در تفکر شیعی می‌یابد. حتی ا
)ماننــد تفســیر ثعلبــی( باشــد )ثعلبــی، ۱۴۲۲: ۱۰/ ۱۹۰(، ایــن ســازگاری محتوایــی و 

کارکردی، زمینه را برای نقل و تحلیل آن در منابع شیعی فراهم آورده است.
گرچه مشــهورترین مصداق  در خصوص عبارت کلیدی »لیالی عشــر« )ده شــب(، ا
آن، طبــق روایتــی از پیامبــر؟ص؟، ده شــب اول ماه ذی‌الحجه اســت، اما مفســران 
مصادیق دیگری چون ده شب آخر ماه رمضان و ده شب اول محرم را نیز محتمل 
دانســته‌اند و جمــع میــان ایــن معانــی را ممکــن می‌داننــد )رک: مــکارم شــیرازی، 
1372ش: ۲۶/ ۴۴۳(. در پرتــو تأویل کل ســوره به امام حســین؟ع؟ )روایت اول(، 
پتانســیل تطبیــق »لیالی عشــر« بــر دهه اول محــرم تقویــت می‌گردد. ایــن فرآیند، 
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نمونــه‌ای از »جــری زمانــی معنــوی« اســت؛ یــک کارکــرد هرمنوتیکی کــه مبتنی بر 
ادله و قرائن مشــخصی عمل می‌کند. در اینجا، قرینه عددی )تناســب »ده شــب« 
بــا »دهه محرم«( و قرینه محتوایی )پیوند هویتی ســوره با امام حســین؟ع؟ طبق 
روایت معصوم( به مفســر اجازه می‌دهد تا یک مصداق تأویلی برجســته برای این 
عبارت بیابد. این تطبیق، با هیچ‌یک از مســلمات عقلی و دینی در تعارض نیســت 
و کارکرد آن، گره زدن تلاوت ســوره در این مناســبت خاص با ابعاد حماســی واقعه 
کربلاســت. هدف مفســر شــیعی، حویزی، از گردآوری چنین روایتی، غنابخشــی به 
کید کند پاداش وعده داده  تجربه عبادی و ولایی شیعیان است؛ به گونه‌ای که تأ
شــده برای تلاوت ســوره در »لیالی عشــر« می‌تواند در پرتو عزاداری و توجه به قیام 

سیدالشهدا؟ع؟ بیش از پیش محقق شود.

4-2. تبیین سوگندهای الهی و دلالت‌های آن
يَالٍ 

َ
فَجْــرِ(، )وَ ل

ْ
در آغــاز ســوره فجــر، خداوند متعال به ســوگندهای عظیمی به )وَ ال

وَتْرِ( مبادرت می‌ورزد که روایات اهل بیت؟ع؟ ابعاد تفسیری و 
ْ
فْعِ وَ ال

َ
عَشْرٍ(، )وَ الشّ

تأویلی متعددی را برای آن‌ها گشــوده‌اند. این روایات هم به تبیین ظاهری الفاظ 
پرداخته‌اند و هم به تأویلات عمیق مصداقی و وجودی.

وَتْرِ<)روایت 3 و 4(:
ْ
فْعِ وَ ال

َ
يَالٍ عَشْرٍ<، >وَ الشّ

َ
فَجْرِ<، >وَ ل

ْ
الف( تفسیر و تأویل >وَ ال

روایــت ســوم )از تفســیر مجمــع البیــان( مجموعه‌ای از اقــوال صحابــه )چون ابن 
ک و ...( و ائمه؟ع؟ را در تفسیر این سوگندها گردآوری  عباس، حسن، قتاده، ضحا
هُ عَنِ ابْنِ 

َّ
هَارَ كُل فَجْرِ النَّ

ْ
رَادَ بِال

َ
فَجْرِ< اشاره دارد: >قِيلَ: أ

ْ
می‌کند. مثلاً در مورد >وَ ال

ةِ عَنِ ابْنِ  حِجَّ
ْ
عَشْرَ مِنْ ذِي ال

ْ
يَالٍ عَشْرٍ< نقل می‌کند: »يَعْنِي ال

َ
اسٍ< و در تفسیر >وَ ل عَبَّ

.« )طبرسی، 1408: 10/ 736؛  يِّ ــدِّ اكِ وَ السُّ حَّ
َ

حَسَــنِ وَ قَتَادَةَ وَ مُجَاهِدٍ وَ الضّ
ْ
اسٍ وَ ال عَبَّ

حویزی، 1415: 571/5(. این اقوال تفســیری، در چارچوب بیان مصادیق متعددو 
ظرفیت‌هــای معنایــی گســترده‌ای قــرار می‌گیرنــد که همگــی از نظر لغــوی و عرفی 
می تواند قابل قبول باشــد و از ســطح تبیین ظاهری تجــاوز نمی‌کنند)طباطبایی، 
1352ش: 20/ 286(. این تنوع در تفاسیر نشان می‌دهد که یک لفظ قرآنی می‌تواند 
گونی اعم از اصلی، تبعی، حقیقی و مجازی داشــته باشــد  مدلول‌های ظاهری گونا
گاهی از  کــه بســته بــه قرائن، مفســران  یکــی از مدلول هــا را بیــان کرده‌اند )بــرای آ

نظرات ر.ک: طبری، 1422: 24/ 38؛ طبرسی، 1408: 10/ 736(.
امــا روایــت چهارم که فقط در تفســیر قمی آمده، علاوه بر اشــاره به نکته‌ای قرائتی 
يَالٍ 

َ
فَجْرُ««، و تفسیری در مورد >وَ ل

ْ
مَا هُوَ »ال

َ
يْسَ فِيهَا وَاوٌ إِنّ

َ
فَجْرِ< که: »ل

ْ
در مورد >وَ ال
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ةِ« اســت، به وضوح وارد حیطه‌ی تأویل می‌شــود، آنجا  حِجَّ
ْ
عَشْــرٍ< که »عَشْــرُ ذِي ال

حَسَــنُ 
ْ
ــفْعُ« ال

َ
: »الشّ

َ
وَتْرِ< می‌فرماید: »وَ فيِ حَدِيثٍ آخَرَ قَال

ْ
ــفْعِ وَ ال

َ
کــه در مــورد >وَ الشّ

امُ.«)قمی، 1404: 419/2؛ حویزی، 
َ
ــل يْهِمُ السَّ

َ
مُؤْمِنِيــنَ عَل

ْ
مِيرُ ال

َ
وَتْــرُ« أ

ْ
حُسَــيْنُ وَ »ال

ْ
وَ ال

1415: 5/ 571( ایــن تأویــل، فراتــر از دلالت‌های عــددی )»زوج« و »فرد« در نماز یا 
ایام خاص(، به مصادیق وجودی ویژه‌ای می‌پردازد)برای مشــاهده موارد مشــابه 
در اهــل ســنت ر.ک: ابــن منظــور، 1414: 273/8(. مبنای روش‌شــناختی تأویلات 
کمل«2 اســتوار اســت. مفسران  این روایات بر »تعالی معنا«1 و »تطبیق بر مصداق ا
عمومــا هــر آنچه را که مفهوم زوجیــت و مقارنه در آن نهفتــه و از اهمیتی برخوردار 
اســت کــه بتــوان بــدان ســوگند یاد کــرد، مصداق »الشــفع«؛ و هــر چه را کــه معنای 
یگانگی و تفرد در برابر زوجی در آن قرار دارد، به عنوان »الوتر« آورده‌اند)افتخاری، 
1387ش: 238(. از ایــن منظــر، ائمــه؟ع؟ با تکیه بر علم لدنــی خویش و احاطه‌ی 
جامــع بــر مراتــب وجود، ســوگندهای »شــفع و وتــر« را بــر برجســته‌ترین و والاترین 
مصادیــق ایــن مفاهیــم منطبق ســاخته‌اند. این انطبــاق، نه تنها بــا معنای لغوی 
»زوجیــت« و »تفــرد« در تعــارض نیســت، بلکــه غنی‌تریــن تجلی ایــن مفاهیم را در 
حقایق وجودی اهل بیت؟ع؟ نشــان می‌دهد. ایشــان به مثابه مَظاهر تامه اسماء 
و صفــات الهــی، بالاتریــن مصداق زوج و فــرد )نظیریگانه بــودن امیرالمؤمنین؟ع؟ 
در مقام امامت بلافصل و زوج بودن حســنین؟ع؟ به عنوان دو امام و دو ســبط( را 
بازتاب می‌دهند. این رهیافت، بیانگر »تطابق هستی‌شناســانه«3 میان کلام الهی 
و اولیــای اوســت؛ به گونه‌ای کــه کلمات قرآن در اوج خود بر والاترین انســان‌های 

عالم امکان تطبیق می‌یابند.
هِ ع«  بِي عَبْدِ اللَّ

َ
و بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أ تفســیر کنز الدقائق، با سلســله ســند »عَنْ عَمْرِ

حَسَــنِ وَ 
ْ
ى ال

َ
حَسَــنِ إِل

ْ
ةُ ع مِنَ ال ئِمَّ

َ
أ

ْ
عَشْــرُ ال

ْ
يَالِي ال

َّ
قَائِمُ وَ الل

ْ
فَجْرِ هُوَ ال

ْ
ى وَ ال

َ
هُ تَعَال

ُ
و »قَوْل

يْلِ إِذا يَسْــرِ 
َّ
هُ وَ الل

َ
يكَ ل ا شَــرِ

َ
هُ وَحْدَهُ ل وَتْرِ هُوَ اللَّ

ْ
مُؤْمِنِيــنَ وَ فَاطِمَــةُ ع وَ ال

ْ
مِيــرُ ال

َ
ــفْعِ أ

َ
الشّ

قَائِمِ ع«)قمی مشــهدی، 1368ش: 14/ 267(، 
ْ
ى قِيَامِ ال

َ
ةُ حَبْتَرٍ فَهِيَ تَسْــرِي إِل

َ
هِيَ دَوْل

ح می‌کند. در ایــن روایت،  ابعــاد گســترده‌تری از تأویــل ولایــی این ســوگندها را طــر
>وَ الْفَجْــرِ< به حضرت قائم )عج( تأویل می‌شــود کــه فجر رهایی و نور عدل الهی 
عَشْــرُ< بــه »ائمه؟ع؟ از امام حســن تا 

ْ
يَالـِـي ال

َّ
را در آخرالزمــان رقــم خواهــد زد. >وَ الل

مه مجلســی( تعبیر به 
ّ

امام حســن )عســکری(« تأویل می‌گردد که )بنابر تبیین علّا

1. Semantic Exaltation

2. Perfect Manifestation

3. Ontological Correspondence
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»لیالــی« می‌توانــد اشــاره بــه دوران مغلوبیت و اختفاء ایشــان در تــرس از مخالفین 
ــفْعِ< بــر امیرالمؤمنین؟ع؟ و فاطمه )س(، 

َ
باشد)مجلســی، 1403: 24/ 78(. >وَ الشّ

هُ« منطبــق می‌گردد. اوج تأویل 
َ
يكَ ل ا شَــرِ

َ
هُ وَحْدَهُ ل وَتْرِ<بــر ذات مقــدس »اللَّ

ْ
و >وَ ال

يْلِ إِذَا يَسْــرِ< بر »دولة حَبْتر« )که در ادبیات 
َّ
سیاســی-تاریخی نیز در انطباق >وَ الل

کمان جائر پیش از ظهور است و بیان می‌کند که این دولت ظالم  شیعه کنایه از حا
تا قیام قائم )عج( در جریان است( آشکار می‌شود)افتخاری، 1387ش: 236(.

رٍ< و اهمیت عقل)روایت 5(: �ي حِ�جْ ِ ب( تفسیر >لِ�ذ
در ادامه ســوگندها، آیه پنجم با پرسشــی تأمل‌برانگیز، مخاطب را به خردورزی فرا 
می‌خواند: >هَلْ فيِ ذلِكَ قَسَــمٌ لِذِي حِجْرٍ<. روایت پنجم از امام باقر؟ع؟ به تفســیر 
: لِذِي عَقْلٍ« )قمی، ۱۴۰۴: ۲/ ۴۱۹(. 

ُ
لغوی >لِذِي حِجْرٍ< پرداخته و می‌فرماید: »يَقُول

این تفســیر لغوی، هرچند در ظاهر ساده است، اما با جایگزینی »حجر« با »عقل«، 
کید می‌کنــد. مؤلفه‌های معنایی  بــر عنصــر محوری »تعقــل« در فهم پیام ســوره تأ
»عقل« در این ســیاق، فراتر از درک صرف اســت. »حجر« در لغت به معنای »منع« 
اســت و از آنجا که عقل، انســان را از کارهای ناشایســت باز می‌دارد، به آن »حجر« 
گفتــه شــده اســت )رک: طریحــی، ۱۳۷۵: ۳/ ۲۵۸؛ مــکارم شــیرازی، 1372ش: ۲۶/ 
۴۴۸(. بنابراین، »ذی حجر« کســی اســت که دارای قوه بازدارندگی درونی، ضبط 
نفس و توانایی تمییز حق از باطل اســت )رک: طباطبایی، 1352: ۲۰/ ۲۸۰(. کارکرد 
هرمنوتیکی این تفســیر روایی آن اســت که مخاطبِ حقیقیِ این سوگندها را نه هر 
شنونده‌ای، بلکه فردی معرفی می‌کند که از عقل خود به عنوان ابزاری برای مهار 
نفس و تدبر بهره می‌برد. بدین ترتیب، این آیه زمینه‌ای برای پذیرش هشدارهای 
بعــدی ســوره فراهــم می‌آورد)قطب، 1408: 6/  3903؛ بســتانی، 1380ش: 5/ 334( 
کیــد می‌کنــد که درک ســرانجام طغیانگــران و عبرت‌آموزی از تاریــخ، تنها برای  و تأ
صاحبــان خردی ممکن اســت که خود را از تهافت در ورطــه غفلت »منع« می‌کنند 

)رک: زمخشری، 1407: ۴/ ۷۴۷(.

4-3. تبیین قصص اقوام ستمگر و دلالت‌های عبرت‌آموز آن
بخــش دوم ســوره فجــر، به ذکــر مصادیقــی از اقوام طاغــی )عاد، ثمــود و فرعون( 
می‌پــردازد تــا درس عبــرت و هشــداری بــرای بشــر باشــد. در ایــن راســتا، روایــات 

اهل‌بیت؟ع؟ به تبیین دقیق ابعاد شخصیت این ستمگران می‌پردازند.

ادِ<)روایت 6 و 8(:
َ وْ�ت

أَ
�

ْ
�ي ال رْعَوْ�نَ �ذِ الف( تفسیر >وَ �فِ

وْتَادِ< )الفجــر: 10(، روایات اهل بیت؟ع؟ به 
َ ْ
دربــاره تعبیــر قرآنی >وَ فِرْعَــوْنَ ذِي الْأ
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تبییــن وجه تســمیه‌ی ایــن وصف و ابعاد ســتمگری فرعــون می‌پردازنــد. کلمه‌ی 
»الأوتــاد« جمــع »وَتِد« اســت که ریشــه در معنــای ثبــات و پایداری به همــراه قوت 
و قــدرت دارد)ابــن ســیده، 1421: 9/ 414( و از همیــن‌رو به کوه‌هــا »أوتاد الأرض« و 
بــه بــزرگان قــوم »أوتاد البلد« اطــاق می‌شــود)ابن منظــور، 1414: 3/ 445(. روایت 
ششــم )از امام صادق؟ع؟ در علل الشــرایع(، در مقام بیان این وجه تســمیه اشــاره 
يْهِ 

َ
ى وَجْهِهِ وَ مَدَّ يَــدَهُ وَ رِجْل

َ
رْضِ عَل

َ
أ

ْ
ــى ال

َ
ا بَسَــطَهُ عَل

ً
بَ رَجُــل

َ
ــهُ كَانَ إِذَا عَــذّ

َ
نّ

َ
دارد: »لِأ

ــهُ عَــزَّ وَ جَلَّ فِرْعَــوْنَ ذَا  اهُ اللَّ ــى يَمُــوتَ فَسَــمَّ
رْضِ ... حَتَّ

َ
أ

ْ
وْتَــادٍ فـِـي ال

َ
بَعَــةِ أ رْ

َ
وْقَدَهَــا بِأ

َ
فَأ

وْتَــادِ.« )ابــن بابویه، 1385ش: 1/ 70؛ حویزی، 1415: 572/5-571( این تفســیر، 
َ
أ

ْ
ال

واژه‌ی »أوتاد« )میخ‌ها( را با شــیوه‌های وحشــیانه‌ی شــکنجه فرعون گره زده و او 
را نمــادی از نهایت ســتمگری در اعمال قوت و ثباتش قــرار می‌دهد. این روایت از 
نظر سندی )وجود افرادی چون: حسین بن ابراهیم مؤدب رازی، علی بن ابراهیم 
بن‌هاشم قمی، محمد بن ابی‌عمیر و ابان در سلسله رجال آن( دارای اعتبار کافی 
است)افتخاری، 1387ش:242( و با متون مشابه سازگار است. این تفسیر، با ارائه 
تصویــری عینی از ســبعیت فرعون، برای ملموس‌ســازی عمق مفهــوم ظلم کارکرد 

حیاتی دارد.
در مقابل، تفســیر دیگری]روایت هشــتم[ )به نقل از تفســیر علی بن ابراهیم قمی( 
ى 

َ
نْ يَصْعَــدَ بِهَا إِل

َ
رَادَ أ

َ
تِي أ

َّ
وْتَــادَ ال

َ
أ

ْ
بــه وجــه دوم معنایی »أوتاد« اشــاره دارد: »عَمِلَ ال

مَاءِ.« )قمی، 1404ق: 420/2؛ حویزی، 1415: 572/5-571( این وجه، »أوتاد« را  السَّ
ح«( تأویل می‌کند که فرعون در تکبر  بــه پایه‌های عظیم بناهایی )همچــون »صر
خویــش بــرای صعود به آســمان ســاخته بــود؛ همانگونه کــه در آیات دیگــر قرآن از 
هِ مُوسَــى< 

َ
ى إِل

َ
لِعُ إِل طَّ

َ
ي أ ِ

ّ
عَل

َ
ينِ فَاجْعَلْ لـِـي صَرْحًا ل ى الطِّ

َ
وْقِــدْ ليِ يَا هَامَــانُ عَل

َ
جملــه: >فَأ

)قصص/ 38( بدان اشــاره شــده اســت. با توجه به عدم اســتناد صریح به معصوم 
در تفســیر قمی برای این بیان، احتمال آنکه این ســخن، قول تفســیری خود علی 
بــن ابراهیــم قمی باشــد، قــوّت می‌گیرد. با این وجود، این تفســیر نیــز در چارچوب 
ظرفیــت لغــوی واژه »وتد« می‌گنجد و بُعدی دیگــر از تکبر، جهالت و طغیان جامع 
فرعــون را )یعنــی ادعای نیــل به غیب و مبــارزه با خداوند از طریــق قدرت مادی( 

نمایان می‌سازد و از نمونه‌های »تفسیر قرآن به قرآن« به شمار می‌رود.

ب( جایگاه فرعون در »شرّ خلق الله« )روایت 7(:
فرعــون، فراتــر از یک ســتمگر تاریخی، به عنــوان نمادی برای طغیانگــران اعصار 
کــرم؟ص؟ در  در ســوره فجــر مــورد تذکر قــرار گرفته اســت. روایــت هفتــم )از پیامبر ا
هِ خَمْسَــةٌ:  قِ اللَّ

ْ
الخصــال(, او را در صــدر »بدترینِ خلق خدا« جای می‌دهد: »شَــرُّ خَل
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وْتَادِ...« )ابــن بابویه،1362ش:1/ 
َ
أ

ْ
خَاهُ، وَ فِرْعَــوْنُ ذُو ال

َ
ذِي قَتَــلَ أ

َّ
إِبْلِيــسُ وَ ابْــنُ آدَمَ ال

319؛ حویــزی،1415: 572/5(. ایــن تفســیر مصداقــی نبــوی، جایگاه فرعــون را در 
سلســله‌مراتب شــرارت جهانی تثبیت می‌کنــد و او را الگویی فرازمانــی برای طغیان 
کیدی بر پیام محوری ســوره فجر در  در تاریخ معرفی می‌نماید. این تذکر نبوی، تأ

تقبیح مطلق ظلم و ضرورت عبرت‌گیری دائمی از فرجام طاغوت‌هاست.

4-4. معاد و حسابرسی: جزئیات »مرصاد« و اهمیت اعمال
ســوره فجر با تذکرات عمیق خود پیرامون ســتمکاری اقوام گذشته، انسان را آماده 
مواجهه با روز حســابی عظیم می‌کند؛ روزی که جزئیات آن، در تأویلات و تفاســیر 
مِرْصَادِ< 

ْ
بِال

َ
كَ ل بَّ اهل بیت؟ع؟ به روشنی تبیین شده است. مفهوم محوری >إِنَّ رَ

)همانا پروردگارت در کمینگاه است(، در این روایات ابعاد وجودی، عملی و کلامی 
متفاوتی یافته است.

مِرْصَادِ<)روایات 9 تا 13(:
ْ
ال �بِ

َ
كَ ل  رَ�بَّ

�نَّ الف( تفسیر و تأویل >�إِ
روایــت دوازدهــم )مجمــع البیــان، منقــول از امــام علــی؟ع؟( آیــه را چنیــن تفســیر 
مَعَاصِــيَ جَزَاءَهُــمْ.« )پروردگار تــو بر کیفر 

ْ
هْــلَ ال

َ
نْ يَجْــزِيَ أ

َ
ــكَ قَــادِرٌ أ بَّ می‌کنــد: »إِنَّ رَ

معصیّــت‌کاران قادر اســت.( )طبرســی،1408، ج10، ص 739؛ حویــزی، 1415، ج5، 
ص572( ایــن تبییــن، مفهــوم »مرصــاد« )کمینــگاه( را بــه »قدرت مطلقــه‌ی الهی 
بــر مجــازات« گناهــکاران پیونــد داده و ضمــن ارائــه‌ی هشــداری صریــح، مؤکداً بر 
کید می‌کند؛  حتمیــت جــزا و پنهان نماندن هیچ عملــی از دیدگاه احاطی ربوبــی تأ
از زیربنــای تحقــق عــدل اخــروی اســت. علامــه طباطبایــی  ایــن خــود تبیینــی 
)1352ش:20/ 287( ایــن رویکرد تفســیری را »اســتعارة تمثیلية« )اســتعاره تمثیلی( 
مِرْصَادِ< صرفاً تمثیلی است از احاطه و سلطه 

ْ
بِال

َ
می‌داند؛ بدین معنا که عبارت >ل

الهی در محاســبه و مکافات دقیق اعمال، و نه دالّ بر مفهوم فیزیکی کمین. این 
بیان روش‌شــناختی، عمق رویکرد تفســیری معصوم را در پرهیز از تجسیم‌گرایی و 
تثبیت تنزیه الهی آشــکار می‌ســازد.این تصویر با کلام امیرالمؤمنین؟ع؟ در روایت 
یازدهم )از نهج‌البلاغه، ناظر به توبیخ اصحاب بر تثاقل از جهاد( تکمیل می‌شود: 
هُ.« )نهج البلاغه،1414: خطبه 97/  

َ
خْذُهُ وَ هُــوَ ل

َ
نْ يَفُوتَ أ

َ
الِمَ فَل

َ
هُ الظّ مْهَــلَ اللَّ

َ
ئِــنْ أ

َ
»وَ ل

گــر خداونــد بــه ظالــم مهلت دهــد، هرگز از  141؛ حویــزی،1415: 573/5-572( )و ا
دســت او رها نخواهد شــد و او )ظالم( در قبضه‌ی اوســت.( این کلام، ســنت الهی 
»اِمهــال« )مهلــت دادن( را تبییــن می‌کنــد؛ تأخیر در عقاب نشــانه غفلت نیســت، 
بلکه به حتمیت »أخذ« )مجازات( ظالم اشاره دارد، که زیربنای عدل الهی است.
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امــا جامع‌تریــن تفصیــل دربــاره‌ی »مرصاد« )واژه‌ای از ریشــه‌ی »رصــد« به معنای 
کمینــگاه و راهــی کــه فرد بــر آن در کمین دیگــری می‌نشیند()زمخشــری، 1407: 4/ 
748( در روایــات، بــه تبییــن وجــوه اخروی ایــن آیه می‌پــردازد. با توجه بــه اینکه 
مِرْصَــادِ< 

ْ
بِال

َ
ــكَ ل بَّ تصــور مــکان بــرای خداونــد متعــال ناممکــن اســت، آیــه >إِنَّ رَ

)الفجــر/ 14( )همانــا پروردگار تو در کمینگاه اســت( به معنای حقیقی خود )حضور 
در مکان( نیامده، بلکه در آن استعاره‌ی تمثیلی به کار رفته)طباطبایی، 1352ش: 
گاهی خداوند بر اعمال بنــدگان و توانایی او  20/ 281( تــا از ایــن طریق، احاطــه‌ی آ
بــر عقوبت گناهکاران بیان شــود.در همین راســتا، روایت نهــم )از امام باقر؟ع؟ در 
روضــة الکافی( »مرصاد« را با صراط و ســه قنطره‌ی )ایســتگاه( محوری در قیامت 
اةُ، 

َ
ل يْهَــا الصَّ

َ
انِيَةُ عَل

َ
حْمَــةُ، وَ الثّ مَانَــةُ وَ الرَّ

َ
أ

ْ
يْهَــا ال

َ
ى عَل

َ
ول

ُ
أ

ْ
اثَــةُ قَنَاطِــرَ ال

َ
گــره می‌زنــد: »ثَل

مِيــنَ.« )کلینــی، 1429ق: 700/15؛ حویــزی، 1415: 
َ
عَال

ْ
 رَبِّ ال

ُ
يْهَــا عَــدْل

َ
الِثَــةُ عَل

َ
وَ الثّ

572/5(. )سه پل ]ایستگاه[: بر اولی امانت و رحم، بر دومی نماز، و بر سومی عدل 
پــروردگار جهانیان.( این تبیین، فراتر از یک تفســیر لغــوی صرف، تأویلی عملیاتی 
از سیســتم دقیق حسابرسی الهی است. امام صادق؟ع؟ در روایت سیزدهم همین 
ا يَجُوزُهَا 

َ
ــرَاطِ، ل ى الصِّ

َ
مِرْصَادُ قَنْطَــرَةٌ عَل

ْ
معنــا را به طور خاص روشــن می‌ســازند: »ال

عَبْــدٌ بِمَظْلِمَــةِ عَبْدٍ.« )طبرســی، 1408: 739/10؛ حویــزی، 1415: 572/5(. )مرصاد، 
پلــی اســت بــر صراط که هیچ بنده‌ای بــا ظلمی بر بنده دیگــر از آن عبور نمی‌کند.( 
در این بیان تأویلی، »مرصاد« تجلی عملیِ عدل الهی بر ســر راه بندگان اســت که 
خداوند )به مثابه ناظری که در کنار پل نشســته( تمام اعمال را مشــاهده می‌کند. 
این روایت به وضوح نشان می‌دهد که حیاتی‌ترین مرحله‌ی حسابرسی، به مظالم 
و »حقوق‌النــاس« اختصــاص دارد؛ بــه گونــه‌ای کــه هیــچ بنــده‌ای قــادر بــه عبــور 

نخواهد بود در حالی که باری از ستم بر بنده دیگر را به دوش می‌کشد.

مَ<و توصیف وقایع قیامت:
هَ�نَّ َ

�ج ٍ �بِ �ذ وْمَ�ئِ َ ‏ءَ �ي �ي ب( تفسیر >وَ �جِ
ا وَ جِي‏ءَ 

ً
ا صَفّ

ً
كُ صَفّ

َ
مَل

ْ
كَ وَ ال بُّ ا وَ جَاءَ رَ

ًّ
ا دَك

ًّ
رْضُ دَك

َ
أ

ْ
تِ ال

َّ
ا إِذَا دُك

َّ
ل

َ
سوره فجر با جمله >ك

مَ<)هرگز! هنگامی که زمین ســخت کوبیده شــود، کوبیدنی شــدید، و  يَوْمَئِــذٍ بِجَهَنَّ
فرمان پروردگارت فرارســد و فرشــتگان صف در صف حاضر شــوند، و جهنم در آن 
روز آورده شود.( اوج حوادث قیامت را به تصویر می‌کشد. روایت هجدهم )از امام 
 :

َ
ا< را تفســیر می‌کند: »قَال

ًّ
ا دَك

ًّ
رْضُ دَك

َ
أ

ْ
ــتِ ال

َّ
ا إِذَا دُك

َّ
ل

َ
باقــر؟ع؟ در تفســیر قمی( آیــه >ك

ــةُ.« )فرمود: آن )دَکّ الأرض( همان زلزله اســت.( )قمی، 1404ق: 2/ 420؛ 
َ
زَل

ْ
ل هِــيَ الزَّ

حویــزی، 1415ق: 573/5(.واژه »دكّ« در لغــت بــه معنــای کوبیــدن و دفــع کــردن 
اســت و »دَکّ الأرض« بــه معنای کوبیده شــدن زمین به نحوی کــه بناهای مرتفع 



23

ن«
قلی

الث
ور 

ر ن
سی

«تف
ت

ایا
رو

در 
جر 

ه ف
ور

س
ی 

ویل
و تأ

ی 
سیر

 تف
عاد

ل اب
حلی

ت

دوره هشتم
شمارة چهاردهم

بهار و تابستان
1404

فرو ریزند و پســتی و بلندی‌هایکســان گردند )زبیدی، 1414: 13/ 559(. از آنجا که 
ةَ السّــاعَةِ شَــيْءٌ عَظِيمٌ< )حج/ 1( سبب درهم کوبیده 

َ
زَل

ْ
زلزله شــدید )همانند >إِنَّ زَل

شــدن بناهــا می‌شــود و آیه نیــز به علائــم قیامت اشــاره دارد، این تفســیر امام؟ع؟ 
»دَکّ الأرض« بــه »زلزلــه«، یک تبییــن مادی-فیزیکی)افتخــاری، 1387ش:244( 
و مســتند از تغییــرات عظیــم آخرالزمانی اســت. این امــر زمینه‌ای بــرای فهم ابعاد 

ک وقایع معاد فراهم می‌آورد. هولنا
پس از بیان کوبیده شــدن زمین در قیامت، آیات بعدی ســوره به تفصیل جزئیات 
بیشــتری از این روز بزرگ می‌پردازد. روایات نوزدهم )از پیامبر؟ص؟ در امالی شــیخ 
طوســی( و بیســت‌وچهارم )از پیامبــر؟ص؟ در مجمــع البیــان( به صورتی حســی و با 
ســند متصل تا امیرالمؤمنین؟ع؟ از پیامبر؟ص؟ ایــن توصیفات را نقل کرده‌اند: »إِذَا 
كٍ فَتَشْــرُدُ 

َ
فِ مَل

ْ
ل

َ
ــفِ زِمَــامٍ بِيَــدِ سَــبْعِينَ أ

ْ
ل

َ
ــمُ بِسَــبْعِينَ أ قِيَامَــةِ تُقَــادُ جَهَنَّ

ْ
انَ يَــوْمُ ال

َ
ك

رْضَ.« )هنگامی که روز 
َ
أ

ْ
ــمَوَاتِ وَ ال حْرَقَــتِ السَّ

َ
أ

َ
ــى حَبَسَــهَا ل

َ
ــهَ تَعَال نَّ اللَّ

َ
ا أ

َ
ــوْ ل

َ
شَــرْدَةً ل

قیامــت شــود، جهنــم بــا هفتاد هــزار مهار کــه در دســت هفتاد هزار فرشــته اســت، 
گر خداوند متعــال آن را باز  کشــیده می‌شــود؛ پــس چنــان رم می‌کند و می‌جهد کــه ا
نمی‌داشــت، آســمان‌ها و زمیــن را می‌ســوزاند.( )طوســی، 1414ق: 337؛ حویــزی، 
ک، عــاوه بــر دلالــت بــر عظمــت بی‌بدیل  1415ق: 574/5(. ایــن توصیــف هولنــا
کید دارد که تجلی  قــدرت جهنــم، بــر قدرت مطلقه الهی در مهار و کنتــرل آن نیز تأ

عدل و در عین حال لطف ربوبی است.
ا  مَّ

َ
بیــش از آن، روایــت بیســت‌وچهارم انفعــالات نبــوی را نیز به تصویر می‌کشــد: »ل

ى 
َ
يْــهِ وَ آلِهِ وَ عُرِفَ حَتَّى اشْــتَدَّ عَل

َ
هُ عَل ى اللَّ

َّ
هِ صَل رَ وَجْهُ رَسُــولِ اللَّ آيَــةُ تَغَيَّ

ْ
ــتْ هَــذِهِ ال

َ
نَزَل

مَ  دُ فَقَدْ حَرَّ كَ يَا مُحَمَّ
َ
: مَا لِي وَ ل

ُ
مَ فَتَقُول ضُ لِجَهَنَّ تَعَرَّ

َ
وْا مِنْ حَالِهِ... ثُمَّ أ

َ
صْحَابِــهِ مَــا رَأ

َ
أ

تِي.«  مَّ
ُ
تِي أ مَّ

ُ
: أ

ُ
 يَقُــول

ً
دا : نَفْسِــي نَفْسِــي وَ إِنَّ مُحَمَّ

َ
ا قَال

َّ
حَدٌ إِل

َ
ا يَبْقَى أ

َ
ــى فَل

َ
حْمَــكَ عَل

َ
ــهُ ل اللَّ

)هنگامــی کــه ایــن آیه نازل شــد، چهره رســول خــدا؟ص؟ دگرگون شــد و تأثــر در آن 
نمایــان گشــت تــا حدی که حال ایشــان بر اصحابش دشــوار آمد... ســپس در برابر 
جهنم قرار می‌گیرم؛ پس می‌گوید: ای محمد! من با تو کاری ندارم، چرا که خداوند 
گوشــت تــو را بــر مــن حــرام کرده اســت. پــس هیچ‌کــس باقــی نمی‌ماند مگــر اینکه 
می‌گویــد: خودم، خــودم! و همانا محمد می‌گوید: امتم، امتم!( )طبرســی، 1408ق: 
10/ 741؛ حویــزی، 1415ق:576/5-575(. تأثر عمیق پیامبر؟ص؟ از نزول این آیه، 
اصالت و حقیقت واقعه را نشــان می‌دهد. ســپس صحنه‌ای دراماتیک از شــفاعت 
مطلق و بی‌بدیل پیامبر؟ص؟ )با وجود حرمت جسم ایشان بر آتش( برای امت، در 
مقابل ندای »نَفْسِي نَفْسِي« )خودم! خودم!( دیگر خلایق، تصویر می‌شود که اوج 



24

دوره هشتم
شمارة چهاردهم
بهار و تابستان
1404

رحمت نبوی و مقام شفاعت عظمی ایشان را بیانگر است.
ایــن ابعاد تصویری با روایت بیست‌وســوم )از پیامبر؟ص؟ در علل الشــرایع( تکمیل 
می‌شود. این روایت پیوند ویژه‌ای میان دنیا و آخرت برقرار می‌کند، آنجا که ساعت 
تِي يُؤْتىَ 

َّ
اعَةُ ال زوال خورشــید )ظهر شــرعی( را که ساعت وجوب نماز است، »هِيَ السَّ

قِيَامَةِ« )همان ســاعتی اســت کــه در روز قیامت، جهنم را در آن 
ْ
مَ يَوْمَ ال فِيهَــا بِجَهَنَّ

می‌آورنــد( می‌خوانــد. )ابن بابویه، 1385ش: 2/ 337؛ حویــزی، 1415ق: 575/5(. 
ایــن پیونــد زمانی )یک بُعد تأویلی-زمانی(، بر اهمیت مضاعف این ســاعت برای 
کید می‌کند )با وعده  عبادات در دنیا و نقش محوری آن در حفظ از آتش جهنم تأ
ارِ«(. این مجموعه از تأویلات و تفاســیر، با ایجاد  ى النَّ

َ
هُ عَزَّ وَ جَلَّ جَسَــدَهُ عَل مَ اللَّ »حَرَّ

توازنــی مؤثــر بیــن خــوف )از هول قیامــت و جهنم( و رجــا )امید به رحمــت الهی و 
شفاعت نبوی(، مسیرتربیت دینی را ترسیم نموده و ترغیب عمیقی به عمل صالح 

و رعایت موازین عدل می‌نماید.

6-5-مسائل توحیدی و کلامی: تنزیه و عصمت
پــاره‌ای از روایات ســوره فجر، به دلیل اشــتمال بر عباراتی کــه ظواهر آن‌ها ممکن 
اســت بــا اصــول محکم توحیــدی یا عقیدتــی در تعارض بــه نظر برســد، وارد حوزه 
تأویل کلامی می‌شوند. ائمه؟ع؟ در این موارد، با استفاده از علم لدنی خویش، به 

تأویل صحیح برای رفع شبهات و صیانت از مبانی دین مبادرت ورزیده‌اند.

كَ« برای حفظ تنزیه الهی: الف( تأویل »وَ جَاءَ رَبُّ
ا 

ً
كُ صَفّ

َ
مَل

ْ
ــكَ وَ ال بُّ یکــی از برجســته‌ترین مــوارد تأویل کلامی، تبییــن آیه >وَ جَــاءَ رَ

ا< )و پروردگارت فرارسد و فرشتگان صف در صف حاضر شوند( است که ظاهر 
ً

صَفّ
آن، معنای آمدن و حرکت جســمانی را برای خداوند تداعی می‌کند. روایت بیســتم 
هَ سُبْحَانَهُ  )از امام رضا؟ع؟ در عیون الاخبار( این آیه را چنین تأویل می‌کند: »إِنَّ اللَّ
كَ««  بِّ مْرُ رَ

َ
مَا يَعْنِي بِذَلِكَ »وَ جَاءَ أ

َ
ى عَنِ الِانْتِقَالِ إِنّ

َ
هَابِ، تَعَال

َ
مَجِي‏ءِ وَ الذّ

ْ
ا يُوصَفُ بِال

َ
ل

)همانا خداوند ســبحان به آمدن و رفتن وصف نمی‌شــود، او از انتقال برتر اســت؛ 
بلکــه منظور از آن »و فرمان پروردگارت آمد« اســت.( )ابن بابویه، 1378ق: 126/1؛ 
حویــزی، 1415ق: 574/5(. ایــن تأویــل، بــا اســتناد بــه معلــوم عقلی دال بــر تنزیه 
خداونــد از صفــات جســمانی )حرکــت و مــکان(، بــه مثابه مجــاز عقلی بــا قرینه‌ی 
غیرلفظــی )عقلــی(، هرگونــه جســمانیت یــا انتقــال را از ذات الهی نفــی می‌کند و بر 

کید می‌ورزد. اصل »تنزیه الهی« تأ
مفســران برجســته نیــز در همیــن راســتا بــه تبییــن ایــن مجــاز بلاغــی پرداخته‌اند. 
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زمخشــری )1407ق: 751/4( در الکشــاف، اســناد »مجــیء« )آمــدن( بــه خداونــد را 
تمثیلی می‌داند برای »ظهور آیات اقتدار و تبیّن آثار قهر و ســلطنت الهی« )تمثیلٌ 
لظهــور آیــات اقتــداره(. ابــن عاشــور )1420ق: 298/30( نیــز در التحریــر والتنویــر، 
مجیء را مجاز عقلی به معنای »جاء قضاؤه« )حکم الهی فرارســید( یا اســتعاره‌ای 
که »ابتداء حساب الهی« را به آمدن تشبیه می‌کند، تفسیر می‌کند. همچنین اشاره 
ــکَ« در آیات دیگر قــرآن )نظیر غافــر/78 و یونس/ 24(، کاربســت  بــه »جــاءَ أمــرُ ربِّ
»تفسیر قرآن به قرآن« را در این تأویل نمایان می‌سازد. از منظر بلاغی، تعبیر از امر 
قطعــی الهــی به »آمدن« -آن‌گونــه که برخی محققان )مانند صغیــر، 1420ق: 128( 
اشــاره کرده‌انــد- حتمیــت وقوع و نفوذ فوری آن را تجســد می‌بخشــد. این تأویل، 
ضمــن حــل معضل کلامیِ تجســیم‌انگاری، فهمــی خالص‌تر و بلاغی‌تــر از توحید و 

قدرت الهی را عرضه می‌کند. 
امام علی؟ع؟ در روایت بیســت‌ویک )در کتاب الاحتجاج(، پس از اشــاره به آیاتی 
ا< )و پروردگارت فرارســد و فرشــتگان صف 

ً
ــا صَفّ

ً
ــكُ صَفّ

َ
مَل

ْ
ــكَ وَ ال بُّ نظیــر >وَ جَــاءَ رَ

در صــف حاضر شــوند(، مبانی نظری تأویل را بــه صورت قاعده‌مند بیان می‌کنند. 
هُ 

َ
يْسَــتْ ل

َ
کید بــر عدم جســمانیت و انتقال الهــی می‌فرمایند: »وَ ل ایشــان ابتــدا بــا تأ

قِــهِ« )حویزی، 1415ق: 574/5( )او را جســمی نیســت 
ْ
ــةِ خَل

َ
ــرُهُ كَجُثّ

ْ
ــةٌ جَــلَّ ذِك

َ
جُثّ

رُهُ 
ْ

يْسَــتْ جِيئَتُــهُ جَلَّ ذِك
َ
-جــل ذکرُه- مانند جســم آفریدگانش( یا در نقلی دیگر »وَ ل

قِــهِ‏« )طبرســی، 1403ق: 250/1( )و آمــدن او -جــل ذکــرُه- ماننــد آمــدن 
ْ
جِيئَــةِ خَل

َ
ك

ح می‌کنند که »رُبَّ  آفریدگانش نیســت(. ســپس، ضرورت تأویل را بدین شــکل طر
يلُ  وِ

ْ
ا يُشْــبِهُ تَأ

َ
يلِــهِ، وَ ل ى غَيْــرِ تَنْزِ

َ
ــهُ عَل

ُ
يل وِ

ْ
ــونُ تَأ

ُ
ــهِ عَــزَّ وَ جَلَّ يَك شَــيْ‏ءٍ مِــنْ كِتَــابِ اللَّ

بَشَــرِ.« )بســا چیــزی از کتــاب خداونــد عــز و جل کــه تأویلش بر غیــر تنزیلش 
ْ
امِ ال

َ
ل

َ
ك

]معنای ظاهری‌اش[ باشــد و تأویل کلام بشــر را نمی‌ماند.(ایشان برای تبیین این 
ي«  ِ

ّ ب ي ذَاهِبٌ إِلى‏ رَ ِ
ّ قاعــده، به ارائه‌ی مثال‌های قرآنــی می‌پردازند؛ از جمله تأویل »إِن

ابراهیــم؟ع؟ )مــن به ســوی پــروردگارم می‌روم( بــه »توجیه، عبــادت و اجتهاد او« 
سٌ شَــدِيدٌ( )و آهن را که در آن 

ْ
حَدِيدَ فِيهِ بَأ

ْ
نَا ال

ْ
نْزَل

َ
)به ســوی خداوند(؛ و تأویل )وَ أ

قدرتی سخت است فرو فرستادیم( به »خلق آهن«. در این مثال‌ها، امام؟ع؟ نشان 
می‌دهنــد کــه افعــال و صفاتی که ظاهرشــان مشــابه افعال و صفات بشــری اســت، 
نیازمنــد تأویلی هســتند که متناســب با عظمت و منزّه بــودن خالق )در مورد افعال 
الهــی( و یــا دلالت بر قصد باطنی )در مورد افعال انبیا( باشــد. این تبیین جامع، نه 
تنها روش‌شناســی تأویل آیات متشــابه برای صیانت از تنزیه الهی و عصمت انبیاء 
را فراهــم مــی‌آورد، بلکــه جایــگاه کلام‌الله را بــه مثابــه‌ی کلامــی با ســاختار ویژه که 
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تأویلش فراتر از کلام عادی بشر است، تبیین و تثبیت می‌کند.

ب( توضیحاتی پیرامون مسئله عصمت انبیاء
لازم بــه ذکــر اســت کــه در روایــات چهاردهــم و پانزدهــم از امام صــادق؟ع؟ و امام 
رضا؟ع؟ آمده اســت، بــرای تبیین مقام عصمت انبیاء و رفع شــبهات پیرامون آن، 
يْهِ< از ســوره‌های دیگر 

َ
نْ نَقْــدِرَ عَل

َ
نْ ل

َ
 فَظَــنَّ أ

ً
ــونِ إِذْ ذَهَــبَ مُغَاضِبــا بــه آیــه >وَ ذَا النُّ

یْهِ<، از آیه 
َ
نْ نَقْدِرَ عَل

َ
نْ ل

َ
)انبیاء/ 87( استشهاد شده و سپس برای تبیین عبارت >أ

زْقَهُ< )الفجر/ 16( اســتفاده می‌شــود)ر.ک: حویزی،  يْهِ رِ
َ
اهُ فَقَدَرَ عَل

َ
ا إِذَا مَا ابْتَل مَّ

َ
>وَ أ

گرچه این روایات تأویل‌های کلامی مهمی را در بحث عصمت  1415ق: 573/5(. ا
« به »تضییــق«( ارائه می‌دهند، اما  « به »یقین« و »قَدَرَ انبیــا )از جملــه تأویــل »ظَنَّ
از آنجا که آیه اصلی مربوط به حضرت یونس؟ع؟ مســتقیماً ذیل آیات ســوره فجر 
قرار ندارد و صرفاً از جهت مشــابهت لفظی به یک واژه از این ســوره استشهاد شده 
اســت، جهت حفظ انســجام مقاله و تمرکز بر تأویلات مســتقیماً ناظر بر سوره فجر، 

تحلیل عمیق این بخش در پژوهش حاضر در اولویت نیست. 

4-6. تأویلات ولایی و مصداقی: جایگاه اهل بیت؟ع؟ و دشمنان ایشان
روایــات اهل بیت؟ع؟ ذیل ســوره فجر، بخش قابل توجهــی را به تأویلات ولایی و 
مصداقی اختصاص داده‌اند که جایگاه والای ایشان و فرجام دشمنانشان را تبیین 
می‌کنــد. ایــن تأویــات، کارکــرد عمیقی در هویت‌بخشــی مذهبی، شــناخت جریان 

حق و باطل، و جهت‌دهی به سلوک ایمانی دارد.

< به ولایت و اهل بیت؟ع؟: �ةُ
�نَّ مُطْمَ�ئِ

ْ
سُ ال

�فْ
هَا ال�نَّ �تُ َّ �ي

أَ
ا � َ الف( تأویل >�ي

ةً< )ای نفس آرامش  كِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّ بِّ ــى‏ رَ
َ
ةُ ارْجِعِي إِل مُطْمَئِنَّ

ْ
فْسُ ال تُهَا النَّ يَّ

َ
آیــه >يَــا أ

یافتــه، خشــنود و پســندیده به ســوی پــروردگارت بازگــرد(، از منظر روش‌شــناختی 
شــیعی، مصادیق متعددی را در بر می‌گیرد. با توجه به اینکه واژه »نفس« با »ال« 
جنــس همــراه اســت و آیه در مقام توصیف نفســی اســت که بــر اثر ایمــان و ذکر به 
اطمینــان رســیده، پس دایره آن وســیع اســت و هــر نفس مؤمنی _که بــه این مقام 
دســت یابد_ را شامل می‌شــود. بر این مبنا، تأویلات اهل بیت؟ع؟، عمدتاً به بیان 

کمل« یا »بیان مصادیق روشن« می‌پردازند. »مصادیق اتم و ا
در همین راســتا، روایت بیســت‌وپنجم از امام صادق؟ع؟ نفس مطمئنه را صراحتاً 
امُ« )منظور حســین بن علی علیهماالســام 

َ
ــل يْهِمَا السَّ

َ
حُسَــيْنَ ابْــنَ عَلِــيٍّ عَل

ْ
»يَعْنِــي ال

اســت( می‌دانند. این تأویل )همان‌گونه که در بخش 5-1 نیز بدان اشــاره شــد( از 
کمل اســت که مقام قدســی و آرامش مطلق امام حسین؟ع؟ در  باب بیان مصداق ا
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کاری و رضا به قضاء الهی را برجسته می‌سازد. اوج فدا
تأویل، به همین مصداق محدود نمی‌ماند. روایت بیست‌ونُهم )از امام صادق؟ع؟ 
در کافــی(، بــه تفصیل لحظه احتضــار مؤمن را به تصویر می‌کشــد: ملک‌الموت به 
يْهِ وَ آلِهِ وَ 

َ
ــهُ عَل ى اللَّ

َّ
هِ صَل  اللَّ

ُ
هُ رَسُــول

َ
لُ ل

َ
مؤمــن می‌گویــد: »افْتَــحْ عَيْنَيْكَ فَانْظُرْ ... وَ يُمَثّ

امُ ... 
َ
ل يْهِمُ السَّ

َ
تِهِمْ عَل يَّ ةُ مِنْ ذُرِّ ئِمَّ

َ
أ

ْ
حُسَــيْنُ وَ ال

ْ
حَسَــنُ وَ ال

ْ
مُؤْمِنِينَ وَ فَاطِمَةُ وَ ال

ْ
مِيرُ ال

َ
أ

دٍ  ى مُحَمَّ
َ
ةُ إِل مُطْمَئِنَّ

ْ
فْــسُ ال تُهَا النَّ يَّ

َ
: يَا أ

ُ
ةِ فَيَقُول عِــزَّ

ْ
وحُــهُ مُنَادٍ مِنْ قِبَلِ رَبِّ ال فَيُنَــادَى رُ

وَابِ، فَادْخُلِــي فيِ عِبَادِي 
َ
ــةً بِالثّ ايَةِ مَرْضِيَّ

َ
وِل

ْ
كِ رَاضِيَــةً بِال بِّ ى‏ رَ

َ
هْــلِ بَيْتِــهِ، ارْجِعِــي إِل

َ
وَ أ

تِي.« )چشــمانت را باز کن و بنگر... و رســول  هْــلَ بَيْتِــهِ، وَ ادْخُلِــي جَنَّ
َ
 وَ أ

ً
ــدا يَعْنِــي مُحَمَّ

خــدا؟ص؟ و امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و فاطمه )س( و حســن؟ع؟ و حســین؟ع؟ و امامان 
کننده‌ای از ســوی پــروردگار عزت  از ذریــه ایشــان بر او نمودار می‌شــوند... پس ندا
روحــش را نــدا می‌دهــد و می‌گوید: ای نفــس آرامش‌یافته به محمــد و اهل بیتش! 
خشــنود به ولایت و پســندیده به ثواب به ســوی پــروردگارت بازگــرد؛ پس در میان 
بندگانم -یعنی محمد و اهل بیتش- داخل شــو و به بهشــت من درآی.( )کلینی، 
1429ق: 5/ 339؛ حویــزی، 1415ق: 577/5(. ایــن تأویــل، »نفس مطمئنه« را به 
نفســی تعریــف می‌کند کــه آرامش خود را از طریق تبعیــت از »محمد و اهل بیتش« 
و رضایــت بــه »ولایــت« حاصــل نموده اســت؛ و ســپس »عبــادي« )بنــدگان خاص 
الهی( را به همین خاندان شریف تأویل می‌کند. این تأویلات چندوجهی، »جری و 
تطبیــق« را در اوج خــود به کار می‌گیرد تا مقام شــفاعت و جایگاه والای اولیاء الهی 

در تمام مراحل سفر اخروی مؤمنان را تبیین کند.
در واقــع، ایــن روایــات ضمــن تصدیق گســتره‌ی مفهومــی »نفس مطمئنــه« برای 
کید دارند که راه دســتیابی به این مقــام اطمینان و  هــر مؤمنــی، بر ایــن حقیقت تأ
آرامش، همانا »راه اهل بیت؟ع؟« است؛ راهی که پرچمدارانش امامان معصوم‌اند 
و هــر مؤمــن بــا ایمانــی کــه پوينــده راه آنــان باشــد، بــه میــزان ایمانــش بــه مقــام 
ةً< واقع می‌گردد  كِ راضِيَــةً مَرْضِيَّ بِّ اطمینــان می‌رســد و مورد خطاب >ارْجِعِــي إِلى رَ
)افتخــاری،1387ش:  467(. در نهایــت، هیــچ چیــز بــرای او محبوب‌تــر از مــرگ 
نیســت. با این حال، روایت ســی‌ام )از امام صادق؟ع؟ در محاسن برقی(، به شرط 
اساســی وصــول بــه این مقــام و بهره‌منــدی از ولایت عملی می‌پــردازد: )ذَلِــكَ لِمَنْ 
هُمْ( )این ]نفس مطمئنه[ برای کســی اســت که 

َ
ا ل

ً
 لِإِخْوَانِهِ وَ صُول

ً
 مُوَاسِــيا

ً
انَ وَرِعا

َ
ك

پرهیزگار، همدردی‌کننده با برادرانش و وصل‌کننده با آنان باشد.( )برقی، 1371ق: 
177/1؛ حویزی، 1415ق: 578/5(. این تأویل، سعادت اخروی را نه فقط با محبت 
لســانی، بلکــه بــا پایبنــدی عملی به فضائــل اخلاقــی و اجتماعی )تقوا، مواســات و 
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هُ: مَا 
َ
صله رحم( پیوند می‌زند و هشــداری جدی اســت: »إِنْ كَانَ غَيْرَ وَرِعٍ ... قِيلَ ل

قْ  مْ يُصَدِّ
َ
ةَ بِلِسَــانِهِ وَ ل مَحَبَّ

ْ
خَذَ ال

َ
نِ اتّ نْتَ مِمَّ

َ
مُوَاسَــاةِ لِإِخْوَانِكَ أ

ْ
وَرَعِ وَ ال

ْ
مَنَعَــكَ عَــنِ ال

قِيَهُمَا مُعْرِضَيْنِ مُغْضَبَيْنِ فيِ وَجْهِهِ، غَيْرَ شَــافِعِينَ 
َ
هِ... ل  اللَّ

َ
قِيَ رَسُــول

َ
ذَلِكَ بِفِعْلِهِ، وَ إِذَا ل

گــر پرهیــزگار نباشــد... به او گفته می‌شــود: چه چیــزی تــو را از پرهیزگاری و  ــهُ.« )ا
َ
ل

همدردی با برادرانت بازداشت؟ تو از کسانی هستی که محبت را به زبان گرفته‌ای 
ولی آن را با عمل تصدیق نکرده‌ای. و چون رسول خدا؟ص؟ و امیرالمؤمنین؟ع؟ را 
ملاقات کند، ایشــان را روگردان و خشمگین در چهره‌اش می‌یابد و برایش شفاعت 
کیدی قاطع بر جامعیت ایمان )عقیده و عمل( در  نمی‌کنند.( این تبیین جامع، تأ

پرتو ولایت است.

تبییــن  حَدٌ<در 
أَ
� هُ 

ا�قَ
َ وَ�ث �قُ  و�ثِ ُ �ي ا 

َ
ل وَ  حَدٌ/ 

أَ
� هُ  ا�بَ

عَ�ذَ �بُ  ِ
عَ�ذّ ُ �ي ا 

َ
ل  ٍ �ذ وْمَ�ئِ �يَ

>�فَ قرائــات  و  تأویــل  ب( 

فرجام ستمگران:
حَدٌ< )الفجــر/25-26(، فرجــام 

أَ
هُ �

ا�قَ
َ �قُ وَ�ث و�ثِ ُ ا �ي

َ
حَدٌ وَ ل

أَ
هُ � ا�بَ

�بُ عَ�ذَ ِ
عَ�ذّ ُ ا �ي

َ
ٍ ل �ذ وْمَ�ئِ �يَ

آیــه >�فَ
بی‌ســابقه‌ی معذّبیــن در قیامــت را بــه تصویــر می‌کشــد. روایــات بیســت‌وپنجم و 
بیســت‌وهفتم آن را به عنوان تأویلی مصداقی برای اســتحقاق شــدیدترین عذاب 
تلقی کرده‌اند. روایت25 )در گفتگوی ســلمان با عمر بن خطاب( در این ســیاق به 
انِي« را مصداق 

َ
شخص خاصی اشاره می‌کند؛ و روایت27)تفسیر قمی( صراحتاً »الثّ

می‌داند)حویزی، 1415ق 576/5(. 
تأویل این روایات همانطور که در روایت 26 نیز به آن اشاره شده بر مبنای قرائت 
بُ« و »يُوثَقُ«( است که به فرد معذّب ارجاع می‌دهد 

َ
مجهول )با فتح عین در »يُعَذّ

)حویــزی، 1415ق: 576/5؛ قمــی مشــهدی، 1368ش: 14/ 276(. توضیح اینکه بر 
بُ« و »لَا يُوثِقُ« را به صورت معلوم  اساس قرائت متواتر و مشهور، که افعال »لَا يُعَذِّ
)با کســر ذال و ثاء( می‌خواند، »أحد« به عنوان فاعل این افعال و ضمایر »عَذَابَهُ« 
و »وَثَاقَــهُ« ناظــر به خداوند هســتند. بدیــن ترتیب، مراد از آیه این اســت که »هیچ 
انســانی نمی‌توانــد در دنیــا، عــذاب یا به بند کشــیدنی معــادل با آنچــه خداوند در 
آخرت رقم می‌زند، انجام دهد.”در مقابل، قرائت کسائی و یعقوب، افعال یادشده 
بُ« و »لَا يُوثَقُ«( قرائت کرده‌اند. 

َ
را به صورت مجهول )با فتح ذال و ثاء در »لَا يُعَذّ

در ایــن وجــه، ضمایــر باز هم به »فرد معذب« ارجاع دارنــد، اما معنا به این صورت 
تحــول می‌یابــد: »در قیامــت، هیچ کس به مانند این شــخص خــاص )که صفات 
ناپســندش در آیات پیشــین مذکور شــد، مانند نادیده گرفتن یتیم( دچار حســرت، 
انــدوه و عــذاب نشــده و بــه بنــد کشــیده نمی‌شــود.«)حویزی، 1415ق:576/5( با 
ايــن توضيح، هر كــه داراى چنين ويژگ‌ىهاىي باشــد، م‌ىتواند مصــداق آيه مذكور 
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واقع شــود و سخن امام به ىكي از همين مصاديق اشاره دارد)افتخاری، 1387ش: 
.)246

لازم به ذکر است که اعتبار این قرائت مجهول در علم قرائات مورد مناقشه است. 
ابن خالویه نقل می‌کند که ابو عمرو بن العلاء این قرائت با فتح را -با وجود اســناد 
واحــد بــه پیامبــر؟ص؟- مرجــوح دانســته و از آن صرف‌نظــر کرده اســت. دلیل وی، 
« )به راویِ یکتا و نادرم مشــکوکم( و کثرت طــرق نقل قرائت 

َ
ــاذّ

َ
هِــمُ الْوَاحِــدَ الشّ »أتَّ

مشــهور )با کسر ذال و ســاختار معلوم( بوده است)ابن خالویه، 1413: 480/2(. این 
نقد روش‌شناختی نشان می‌دهد که قرائت مجهول به دلیل »شذوذ« و »قلت طرق 

نقل«، از مبانی قطعی لازم برای این سطح از تأویلات مصداقی برخوردار نیست.

نتیجه
پژوهــش حاضــر، بــا بهره‌گیــری از رویکــرد تحلیلی-هرمنوتیکــی بــر ســی روایــت 
استخراج‌شــده از تفســیر نور الثقلین ذیل سوره مبارکه فجر، به گشایش ابعاد نوین 
و عمیــق از کارکــرد تفســیری و تأویلی در ســنت امامیه نائل آمد. این بررســی، نظام 
روش‌شــناختی منســجم و بی‌بدیلی را که در مواجهه با متن مقدس در این مکتب 
متجلی شــده اســت، آشــکار ســاخت و به طور خاص، چهــار یافتــه‌ی بنیادین را در 

پاسخ به پرسش‌های پژوهش تبیین می‌نماید:
1. در خصوص مؤلفه‌های اصلی روش‌شــناختی تفاســیر و تأویلات ذیل ســوره فجر 
)پرســش اول(، دریافتیــم که رویکرد متجلی در روایات منقــول امامیه چندلایه و از 
حیث طیف عملکردی، کاملاً یکپارچه است. این مؤلفه‌ها نه صرفاً در تفسیر لغوی 
رْضِ( به 

َ
أ

ْ
ــتِ ال

َّ
و بیــان مصادیــق عینــی )همچــون »لِذِي حِجْــرٍ« به »عقل« یــا )دُك

زلزلــه( محــدود می‌ماند، بلکه در پیوند با آنچــه از علم امامان معصوم؟ع؟ در این 
روایــات منعکس اســت، به تبیین تأویــات وجودی و ولایی )ماننــد تأویل ماهوی 
وَتْرِ( به اهل بیــت؟ع؟(، و تأویلات 

ْ
ــفْعِ وَ ال

َ
ســوره به امام حســین؟ع؟ و پیونــد )الشّ

کلامــی بــرای صیانت از اصول اعتقادی )چون تنزیــه و عصمت( ارتقا می‌یابد. این 
طیف جامع، روایات را از تفســیر صرف فراتر برده و مبنای تدوین نظامی روش‌مند 

از ابزارهای فهم در مکتب تفسیر روایی امامیه قرار می‌دهد.
ایــن  بــا بســط و تعمیــق اصــل »جــری و تطبیــق« )پرســش دوم(،  2. در پیونــد 
مطالعــه نشــان داد کــه ایــن تأویلات )یعنــی آنهایی کــه در نورالثقلین آمده اســت( 
در ســوره فجر گســتره‌ی شــگفت‌انگیزی از »جری« را شــامل می‌شــوند. »جری« در 
اینجــا تنهــا انطباق عام بر اعصار مختلف نیســت، بلکه دربرگیرنــده‌ی »تطبیقات 
زمانــی معنــوی« )چون پیوند »لیالی عشــر« با دهه محــرم(، »تطبیقات مصداقی-
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وجــودی« )نظیــر »نفــس مطمئنــه« بــه امام حســین؟ع؟ بــه مثابه مصــداق اتم و 
ع و مواســات بــرای نفــس  کمــل(، »تطبیقــات اخلاقی-عملــی« )ماننــد شــروط ور ا
مطمئنــه( و »تطبیقــات سیاســی-تاریخی« )از جمله در شــناخت جریانات ســتم و 
ارجاع به »الثانی« به عنوان مصداق فرجام سخت در قیامت( می‌گردد. این بسط 
مفهومی و کاربردی »جری و تطبیق«، نشان از آن دارد که فهم قرآن در این مکتب 
را بــه عنــوان یک »بیانیه‌ی راهبردی پویا« در تمام ســاحت‌های فردی، اجتماعی 

و تاریخی معرفی کرده‌اند.
3. در تبییــن کارکــرد هرمنوتیکــی ایــن تأویــات در حل معضــات کلامی-عقیدتی 
کیــد دارند کــه این تأویــات ابــزاری اســتراتژیک برای  )پرســش ســوم(، یافته‌هــا تأ
صیانــت از بنیان‌هــای اعتقــادی امامیــه بوده‌انــد. کارکــرد آنهــا به‌ویــژه در تأویــل 
ــكَ« بــرای حفــظ قاطعانه »تنزیــه الهی« )با اتــکا به مجاز  عباراتــی چــون »وَ جَــاءَ رَبُّ
ج از ســوره فجــر، بــه دلیــل  یْــهِ« )در خــار

َ
ــنْ نَقْــدِرَ عَل

َ
نْ ل

َ
عقلــی(، و در تأویــل »ظَــنَّ أ

شــباهت واژگان( بــرای اثبــات بی‌خدشــه‌ی »عصمت انبیا«، برجســته اســت. این 
رویکــرد ضمــن وفــاداری مطلق به نــص، بر پایــه‌ی براهین عقلــی و علمی خاص، 
هرگونــه شــبهه‌ی تعــارض ظاهــر با محکمــات عقلــی را دفــع می‌نماید و »نشــان از 
جایــگاه مرجعیــت علمی این تفاســیر در تبیین مراد واقعی الهــی« دارد؛ در نتیجه، 
این ســنت تفســیری بین عقل و نقل آشــتی برقرار می‌ســازد و ضوابط عملی تأویل 

مشروع را عملاً ترسیم می‌کند.
4. در بــاب دســتاوردهای معرفتــی و الهیاتــی حاصــل از ایــن رویکردهــا بــرای فهم 
حقیقت قرآن )پرسش چهارم(، این مطالعه نشان داد که روایات سوره فجر نتایج 
چندوجهــی و عمیقــی بــرای قاری قــرآن در مکتب تفســیر روائی امامیه بــه ارمغان 
می‌آورند. از حیث معرفتی، بر »لایه‌مندی حقیقت قرآن« و »نظام معرفت‌شــناختی 
کید دارد.  جامع این مکتب« )که توازن پویایی میان عقل و نقل برقرار می‌سازد( تأ
از بُعد وجودی و سلوکی، توصیفات تفصیلی از معاد )مرصاد، صراط، قناطر امانت و 
عدل( و حضور جهنم، موجب »خوف«ی کارآمد از ظلم و گناه می‌گردد و همزمان، 
ع  شــفاعت بی‌همتای پیامبر؟ص؟ و وعده همراهی با اهل بیت؟ع؟ )مشــروط به ور
و مواســات(، »رجــا« و امید را تقویــت می‌کند. این رویکــرد، در نهایت به »پایبندی 
گاهانه به ولایت« در ساحت نظر و عمل می‌انجامد و »نفس مطمئنه« را  عمیق و آ

به مثابه غایت وجودی انسان در مسیر بازگشت به مبدأ معرفی می‌کند.
در مجموع، نتایج این پژوهش نشــان داد که تفاســیر و تأویلات منقول در مکتب 
تفســیر روائــی امامیه از ســوره فجر، بــه مثابــه »صورتبندی دقیق مبانــی و ضوابط 
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عملی تأویل مشروع در سنت روایی« عمل می‌کنند و »رابطه پیچیده میان ظواهر 
و بطــون قرآنــی، مفاهیــم عقیدتی و اخلاقی را در پرتو این روایات به طور منســجم 

تبیین می‌کند«. 

پیوست شماره یک: نمای کلی از روایات تفسیر نورالثقلین

شماره 
روایت

آیه ذیل 
روایت

منبع 
روایت

راوی اصلی 
)امام(

ماهیت روایت 
/ )تفسیر
تأویل(

محتوای کلیدی و کارکرد 
)خلاصه(

سوره فجر 1
کلی( (

ثواب 
لأعمال ا

امام 
صادق؟ع؟

هویت‌بخشی سوره به تأویل
امام حسین؟ع؟ و پیوند 

با »نفس مطمئنه”

سوره فجر 2
کلی( (

مجمع 
البیان

پیامبر 
کرم؟ص؟ ا

تفسیر )بیان 
فضیلت با 
پتانسیل 

تأویل زمانی(

فضیلت تلاوت سوره 
در “لیالی عشر” )دهه 

محرم(

و الفجر، و 3
لیال عشر، 
و الشفع و 

الوتر

مجمع 
البیان

ائمه؟ع؟، ابن 
عباس و ...

تبیین مصادیق متعدد تفسیر
ظاهری سوگندها 

)زمان، عبادت(

و الفجر، و 4
لیال عشر، 
و الشفع و 

الوتر

تفسیر 
قمی

امام باقر/
صادق؟ع؟

تفسیر و 
تأویل

تأویل »شفع« به 
حسنین؟ع؟ و »وتر« 
به امیرالمؤمنین؟ع؟، 

تفسیر »لیال عشر« به 
ذی‌الحجه

تفسیر لذي حجر5
قمی

تفسیر »حجر« به تفسیرامام باقر؟ع؟
کید بر  »عقل« و تأ

جایگاه خرد

و فرعون 6
لأوتاد ذي ا

علل 
الشرایع

امام 
صادق؟ع؟

تبیین علت تسمیه تفسیر
لأوتاد:  فرعون ذي ا

شیوه‌های شکنجه او 
با میخ

يَوْمَئِذٍ 7
َ

ف
بُ  ِ

ّ
لا يُعَذ

حَدٌ 
َ
عَذابَهُ أ
...

پیامبر الخصال
کرم؟ص؟ ا

تفسیر و 
جری و 
تطبیق

کر “فرعون ذو  ذ
لأوتاد” در جمع “شر  ا

خلق الله” و تطبیق 
سیاسی راوی )سلمان( 

بر معاویه
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شماره 
روایت

آیه ذیل 
روایت

منبع 
روایت

راوی اصلی 
)امام(

ماهیت روایت 
/ )تفسیر
تأویل(

محتوای کلیدی و کارکرد 
)خلاصه(

و فرعون 8
لأوتاد ذي ا

تفسیر 
قمی

)مربوط به 
امام؟ع؟(

تبیین علت تسمیه تفسیر
لأوتاد:  فرعون ذي ا
ساختن میخ برای 
صعود به آسمان

إن ربك 9
لبالمرصاد

روضة 
الکافی

پیامبر 
کرم؟ص؟ از  ا

امام باقر؟ع؟

تفسیر 
)جزئیات 

معاد(

تفسیر “مرصاد” به 
صراط و قناطر سه‌گانه 

)امانت، رحم، نماز، 
عدل(

و جیء 10
یومئذ 
بجهنم

تفسیر 
قمی

ارجاع امام باقر؟ع؟
)شاهد 
تأیید(

تأیید مضمون روایت 
9 از روضة الکافی در 

این منبع

)ارتباط 11
معنایی با 

مرصاد(

نهج 
البلاغة

سنت اِمهال ظالم و تفسیرامام علی؟ع؟
حتمیت مجازات

إن ربك 12
لبالمرصاد

مجمع 
البیان

تفسیر “مرصاد” به تفسیرامام علی؟ع؟
قدرت خداوند بر 

مجازات اهل معصیت

إن ربك 13
لبالمرصاد

)در 
مجمع 
البیان(

امام 
صادق؟ع؟

تبیین “مرصاد” به تفسیر
“قنطره حقوق‌الناس” 

بر صراط

و ذا النون 14
إذ ذهب 
مغاضبا

غوالی 
اللئالی

امام 
صادق؟ع؟

تأویل 
کلامی( (

« به  نَّ
َ

تأویل »ظ
نَ« و »نقدر« 

َ
»اسْتَيْق

به »تنگی روزی« برای 
عصمت یونس؟ع؟

و ذا النون 15
إذ ذهب 
مغاضبا

غوالی 
اللئالی

تأویل امام رضا؟ع؟
کلامی،  (
مناظره(

تأیید تأویل روایت 14 
در بستر مناظره برای 

حفظ عصمت انبیاء

16 
َ

 لَا
ْ

 بَل
َّ

كَلَّا
تُكْرِمُونَ 

يَتِيمَ
ْ
ال

تفسیر 
قمی

)مربوط به 
امام؟ع؟(

تأویل 
)سیاسی-
اجتماعی(

کرام  پیوند عدم ا
یتیم با غصب حق آل 
محمد؟ص؟ و ظلم به 

اتباعشان

لا تكرمون 17
اليتيم

مجمع 
البیان

پیامبر 
کرم؟ص؟ ا

تعریف یتیم، بیان ابعاد تفسیر
کرام یتیم و استناد به  ا

حدیث نبوی
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شماره 
روایت

آیه ذیل 
روایت

منبع 
روایت

راوی اصلی 
)امام(

ماهیت روایت 
/ )تفسیر
تأویل(

محتوای کلیدی و کارکرد 
)خلاصه(

تِ 18
َ
 إِذا دُكّ

َّ
كَلَّا

ا 
ً
رْضُ دَكّ

َ ْ
لْأ ا

ا
ً
دَكّ

تفسیر 
قمی

ا« به تفسیرامام باقر؟ع؟
ً
ا دَكّ

ً
تفسیر »دَكّ

»زلزله« قیامت

تِ 19
َ
 إِذا دُكّ

َّ
كَلَّا

ا 
ً
رْضُ دَكّ

َ ْ
لْأ ا

ا
ً
دَكّ

أمالی 
شیخ 

الطائفة

کرم؟ص؟ از  پیامبر ا

امیرالمؤمنین؟ع؟
تفسیر 

)جزئیات 
معاد(

توصیف حضور جهنم 
در قیامت با 70 هزار 
زمام و رم کردن آن

و جاء ربك و 20
الملك صفاً 

صفاً

عیون 
لاخبار ا

تأویل امام رضا؟ع؟
کلامی( (

تأویل »جاء ربك« به 
»جاء أمر ربك« برای 

تنزیه خداوند از انتقال

و جاء ربك 21
... و آیات 

دیگر

لاحتجاج تئوری تأویل امیرالمؤمنین؟ع؟ا
کلامی( (

ارائه چارچوب نظری 
تأویل و نمونه‌های آن 
)برای تنزیه الهی و رفع 

تعارضات(

و جیء 22
یومئذ 

بجهنم ... 
إن ربك 

لبالمرصاد

تفسیر 
قمی

پیامبر 
کرم؟ص؟ از  ا

امام باقر؟ع؟

تفسیر 
)جزئیات 

جامع معاد(

توصیف مفصل 
صراط، قناطر سه‌گانه، 

کی جهنم  و هولنا
)تکمیل‌کننده 9(

23 
َ

ة
َ

لَا قِمِ الصَّ
َ
أ

وكِ 
ُ
لِدُل

مْسِ ...
َ

الشّ

علل 
الشرایع

پیامبر 
کرم؟ص؟  ا

از امام 
حسن؟ع؟

تفسیر 
و تأویل 
)زمانی-
کلامی(

ي« )در  ي رَبِّ ِ
ّ
تأویل »يُصَل

ساعت زوال( و پیوند 
ساعت زوال با حضور 

جهنم

و جیء 24
یومئذ 
بجهنم

مجمع 
البیان

پیامبر 
کرم؟ص؟ از  ا
ابی سعید 

خدری

تفسیر 
)جزئیات 
عاطفی 

معاد(

توصیف تأثر پیامبر؟ص؟ 
کی جهنم و  از آیه، هولنا

شفاعت »أمتي أمتي«

يَوْمَئِذٍ 25
َ

ف
بُ  ِ

ّ
لا يُعَذ

حَدٌ 
َ
عَذابَهُ أ
...

لاحتجاج پیامبر ا
کرم؟ص؟ ا

تأویل 
)سیاسی-
مصداقی(

تأویل آیه بر یک 
شخصیت شرّ )دشمن 

اهل بیت( و تطبیق 
سلمان بر معاویه

يَوْمَئِذٍ 26
َ

ف
بُ  ِ

ّ
لا يُعَذ

حَدٌ 
َ
عَذابَهُ أ
...

مجمع 
البیان

)روایت از ابی 
قلابه(

تفسیر 
)قرائت(

تبیین معنای آیه با 
قرائت “فتح عین” و 
فاعل عذاب )همان 

کافران قبلی(



34

دوره هشتم
شمارة چهاردهم
بهار و تابستان
1404

شماره 
روایت

آیه ذیل 
روایت

منبع 
روایت

راوی اصلی 
)امام(

ماهیت روایت 
/ )تفسیر
تأویل(

محتوای کلیدی و کارکرد 
)خلاصه(

يَوْمَئِذٍ 27
َ

ف
بُ  ِ

ّ
لا يُعَذ

حَدٌ 
َ
عَذابَهُ أ
...

تفسیر 
قمی

)مربوط به 
امام؟ع؟(

تأویل 
)سیاسی-
مصداقی(

تأویل »هذا الكافر/هذا 
الصنف« بر »الثانی”

يا أيتها 28
النفس 

المطمئنة

تفسیر 
قمی

امام 
صادق؟ع؟

تأویل 
)ولایی-

مصداقی(

تطبیق نفس مطمئنه 
بر امام حسین؟ع؟ 
و پیوند آن با ولایت 

علی؟ع؟

يا أيتها 29
النفس 

المطمئنة

امام الکافی
صادق؟ع؟

تأویل 
)ولایی-
وجودی(

توصیف تمثل اهل 
بیت؟ع؟ در لحظه مرگ 

و ندای الهی با اشاره 
به ولایت

يا أيتها 30
النفس 

المطمئنة ...

امام المحاسن
صادق؟ع؟

تأویل 
)اخلاقی-

ولایی(

تبیین شروط نفس 
مطمئنه )ورع، 

مواسات، صله( و عدم 
شفاعت بدون عمل
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